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 ن الرحیمبسم الله الرحم

 مؤلف معرفی کوتاه

حضرتِ میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدی و مسیح موعود 

در  ۱۸35فوریه  ۱3برابر با  ش ۱۲۱3بهمن  ۲4علیه السلام در 

به نام قادیان در استان پنجاب هند به دنیا آمدند. ایشان  روستایی

 غالببه عبادت و ذکر الهی داشتند و علاقة خاصی از کودکی 

و مطالعة آثارِ مذاهب دیگر وقات خود را صرف تلاوت قرآن کریم ا

مشاهده نمودند  و بلوغ رسیدن به سن رشد پس از اماکردند، می

ه و بخت مسلمانان رو رار گرفتق مورد حمله طرفکه اسلام از هر 

بنابراین، طبق دستور خداوند متعال مسئولیت دفاع  به زوال است؛

زیبایی دین مبین اسلام را به عهده  ساختناز اسلام و آشکار 

با براهین قاطع و روشن  هاها و مناظرهدر آثار، سخنرانیگرفتند و 

د داونخ هثابت کردند که اسلام تنها دینی است که انسان را ب

ا غلام احمد قادیانی علیه دهد. حضرت میرزپیوند میمتعال 

اعلام فرمودند که نصِّ قرآن کریم ثابت  بنا بر وحی الهی السلام

مان ه من و اندهکند که حضرت عیسی علیه السلام وفات یافتمی

منتظرش که مسیحیان و مسلمانان  اممسیح موعود و امام مهدی

هایی اعلام فرمودند که تمام پیشگوییایشان . همچنین هستند

و  راجع به ظهور امام مهدی ادیان جهانهای مقدس که در کتاب
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حضرت  محقّق است. ایشانثبت شده است، در وجود  مصلحی

جماعتی به نام  م۱۸۸۹میرزا غلام احمد علیه السلام در سال 

تاسیس کردند و به صراحت بیان را ‘‘ جماعت اسلامی احمدیه ’’

ند که طبق  بشارت سرورِ کائنات، خاتم النبیین، صلی الله فرمود

صلح و آشتی گسترش خواهد یافت.  اعلیه و آله و سلّم، پیامشان ب

از  و خشونت محبت ایشان، پرخاشگری اما، در واکنش به پیام

این رویّة تعصب و  کهها به اوج رسید همة ادیان و فرقهجانب 

 ضرت میرزا غلام احمد در سال. حادامه داردپرخاشگری، هنوز هم 

دار فانی را وداع گفتند و به سوی معبود حقیقی خویش  م۱۹۰۸

حضرت، مطابق پیشگویی حضرت سید شتافتند. پس از وفات آن

و  آغاز گردید، نظام خلافت صلى الله عليه وسلمءکائنات، فخر الرسل و خاتم الانبیا

شان انجام میحضرت، توسط خلفایاکنون، ماموریت و اهداف آن

کشور، به  ۲۱۶حال حاضر، جماعت اسلامی احمدیه در  شود. در

پنجمین خلیفة امام  -رهبری سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد 

 زمان و خلیفة است مستقر -موعود علیه السلام  مهدی و مسیح

اسلام حقیقی را در سراسر جهان  دنکنبا تمام وجود تلاش می

.دنگسترش دهنشر و 



 خ

 دربارة کتاب

مسلمانان و مسیحیان قدری در اعتقاد اختلاف از ترس اینکه 

دارند که حضرت مسیح ابن مریم با جسد عنصری به آسمان بالا 

برده شده است و در زمان آینده نزول خواهد کرد، از این تردید و 

این اعتقاد را فاسد قرار داده و اینکه مسیحی آتی، مثیل مسیح 

ها خلاف من لمخواهد بود و آن همین مولف است و بسیاری از ق

که از رای خود رجوع  بلند خواهند شد و اینکه برایم سخت باشد

ها خلاف من بلند کنم. ایشان لازم دانستند که قبل از اینکه قلم

شوند، از این ادعا به طور مفصل و مدلل توضیح دادند و به سبب 

ایشان رساله توضیح مرام نوشتند و در پایانش اعلامی با  ،این

 فرمودند:« ی به خدمت علمای اسلامآگه»عنوان 

ام، آن موضوع جداگانه چیزی که درمورد مثیل مسیح نوشته

در سه رساله مندرج شده است. یعنی در فتح اسلام و توضیح مرام 

گردد که تا زمانیکه کسی هر سه رساله و ازاله اوهام. پس لازم می

 نکند.خواند تا آنزمان اظهار رای علیه من عجله را با دقت نمی

 «توضیح مرام»  

در لدهیانه اقامت داشتند. ایشان  ۱۸۹۱هنگامی که ایشان در 

 قول»شروع به آمادگی مطالب ازاله اوهام کردند و بخشی از آن در 
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چاپ شده است و به مولوی محمد حسین بتالوی فرستاده « فصیح

 شده است.

ایشان دربارة مسئله وفات مسیح از قرآن مجید و احادیث 

اند و واقعیت واژة نزول و توفی و رفع بحث مفصل کردهصحیحه 

اند و با دلایل محکم خودشان را مثیل و خروج دجال بیان کرده

 اند.مسیح به اثبات رسانده

در خاطر  اند:ایشان در این وصیت نهایی و امر پوشیده نگاشته 

داشته باشید که شما در مباحثات با مسیحیان موضوع را 

اثبات برسانید که درواقع  ن بهامر را بر مسیحیاتغییردهید. این 

مسیح ابن مریم برای همیشه درگذشته است. تنها همین بحثی 

توانید مسیحیان را از روی زمین خاتمه پیروزی این میکه با  است

مورد هستند. دین آنان تنها یک های دیگر بیبدهید..... و بحث

م تا اکنون روی ستون دارد و همان این است که مسیح ابن مری

آسمان زنده نشسته است. این ستون را پاره پاره کنید. سپس نگاه 

کنید که دین مسیحیان چه واقعیتی دارد. چون خداوند هم می 

خواهد که این ستون را ریز ریز کند و باد واحدانیت در اروپا بوزد، 

من را فرستاده است و با الهام خاص خود بر من  ،به خاطر این

ازاله »ه است که مسیح ابن مریم درگذشته است. آشکار کرد

 «اوهام
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های ها و سخنرانیاما ملا بدون انتظار چاپ ازاله اوهام با نوشته

ا ب خود از من مخالفت ورزیدند. مولوی محمد حسین بتالوی

ذکر حضرت « السنه عةاشا»ها در رساله خود خواندن این رساله

گوید: در ملا عام او میمسیح موعود علیه السلام کرده گفت که  

گویم که خبر ظهور مسیح موعود قبل از قیامت در اسلام میاهل

قرآن کریم است. من همان کسانی هستم  و حضرت مسیح ابن 

مریم درگذشته است.اینچنین نوشت که در این خصوص فرضیت 

است که این فتنه را مسدود کند. تمام موضوعات « السنه اشاعة»

اش را بطلان باطله از این ادعا رد کند. اصولقبلی را رها کرده 

کند و رضایت اصول حقه اسلامیه را به دست آورد. سعی کرده 

شود که جماعتش نابود شود و در آینده تمام مسلمانان بالخصوص 

 در جماعت این داخل نشود.« این خادم آنان است»اهل حدیث

 سپس نوشت:

ی امکانی و ملهم قرار السنه بر براهین او را ول اشاعةاگر نشریه 

نداده باشد، درآنصورت او الهاماتی که در براهین احمدیه نوشته 

 اشاعةاست در دیدگاه مردم اهمیت نداشته باشد.. تنها نشریه 

های خود فکر الهام و در فرقه اهل حدیث و نظر مشتری السنة

ولایتش راسخ کرده بود و او پشتیبان اسلام قرار داد بود.لذا 

و بدهی بر عهده داشت، طوریکه او را به « شاعة السنةا»فرضیت 
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سبب دعاوی پیشین مقام والا اعطا کرده بود همانگانه به سبب 

دعاوی جدید به خاک یکسان کند و تا زمانیکه از این جبران نشود 

 تا آن زمان بدون نیاز شدید رو به موضوع دیگر نکند.

 «4و 3صفحه  ۱شماره  ۱3جلد  اشاعة السنة»

مولوی محمد حسین بتالوی نوشته است طوریکه مولوی 

حمن صوفی صافی خلاف حضرت مسیح موعود علیه السلام رعبدال

بیان کرده و به بنده گفت که من برای  تو جماعتش الهاما

استحکام شما دربرابر آنان در بارگاه خداوند دعای بطور استخاره 

 موسی. یعنیکرده بودم. در پاسخش بر من الهام شد لکل فرعون 

هر فرعونی را موسی. لذا شما درمقابلش آماده و مستحکم باشید. 

کنیم که خداوند یاور شما باشد و بر این ما از خداوند دعا می

 استوار کند.

«۲5زیر نویس صفحه  ۱شماره  ۱3جلد  اشاعة السنة»
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 تشکر و قدردانی

 سپاسگزارم که این کتاب نغمان محمددکتر  از آقای

 حافظ اخلاق آقایو همچنین از  ارزشمندی را به فارسی برگرداند

 و ویرایشا بازبینی یز ممنونم که آن رن آقای محمد عدنان گل و

 .کردند

بخش  مسئول از آقای دکتر یاسر شهزاد احمد ) طورهمین

ب را به این کتاترجمة بر  نظارتنمایم که تشکر می( هم فارسی

 جزاکم الله احسن الجزا داشت. عهده

 والسلام

 اینجانب

 جمیل الرحمن رفیق

 وکیل التصنیف ربوه

  ۱4۰۱ خرداد 3۰
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 کتاب چاپ اول ة نخستین برگةترجم

فتح اسلام از تالیفات مجدد دوران و مسیح الزمان که  هبخش دوم رسال

  نامش میرزا غلام احمد رئیس قادیان است

 

 

 

 الهامی

 

 مرامتوضیح 

 
 از تالیفات مهدی زمان و مسیح دوران مجدد الوقت    

 حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیانی
 

 

 
  در مطبع ریاض هندباهتمام شیخ نور مالک چاپ شد

 آنه 3نرخ جلد 

 
  

ت
ش را خداوند بیان کرده اس

ی در قبول مسیح دارید   مثل
چه شک

 
می

ت 
یاف

در
ب 

 لق
ما

 ش
 از

ذق
حا

ن 
یبا

طب
ند

کن
  

ید
خت

سا
حا 

سی
م م

ا ه
ن ر

وبا
 خ

ما
ش

 

   
ما 

ش
    



  توضیح مرام 

 ض

 اعلامیه

ای دیگر در چندین روز آماده میاین رساله، یک رسالهبعد از 

 .توهام اسرسد و نامش ازاله اشود و به چاپ می

 .تاین رساله قسمت سوم فتح اسلام اس

 

 المعلن

 مرزا غلام احمد عفی عنه





 

1 

 

 اصطفیالذینعبادهعلیوالسلاملحمدللها

 برگشت مسیح به دنیا

نظر دارند مسلمانان و مسیحیان قدری اختلاف نجایا

جسد عنصری به آسمان همین  مریم با ابن حضرت مسیح’’که

من فاسد  ‘‘کرد شد و در زمان آینده از آسمان نزول خواهد برده

م که اهکرد ام و نیز بیانبودن این خیال را در همین رساله نوشته

مریم نیست بلکه به طور  ابن درواقع نزول مسیح، منظور از نزول

مصداق آن  است.شده مثیل مسیح خبر دادهنزول ة استعاره دربار

دارم که بعد از بنده است و یقینهمین  الهی طبق اعلام و الهام

بسیاری از  ،شدم من که مطابق الهام بینات مامور یراانتشار 

شد و شوری پر از تعجب و خواهند  من نوشته تحریرات خلاف

بودم که  د و تصمیم گرفتهوشمی الناس انگیخته انکار بین عوام

 ندهم و هنگامی که مردم اعتراضات مطرح کلام را طولبالفعل 

آن موقع برای رفع اعتراضات طبق خیالات معترضین به  ،کنند

اما الان نقصی در تصمیم  دهم.پاسخ می، طور مفصل و با دلایل

الناس بلکه تنها عوام نه من،ی قلم خود دیدم که بباعث کوتاه

العقلی که به احوال خواص که اخوندهایشان هستند بباعث ناقص

د خیال فاس تحت تاثیر بودنو بخاطر  است شان ملزم شدهةمتنزل
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 مقابلدر من بعنوان مدعی  هاینخواه برای رد حرف قدیمی خواه

دارند  خودشان و انتظار برای طرفداری ادعای ایستاد.خواهند من 

شده در مقابل ایستادن  پس مدعی رسد. به اثبات آنان که ادعای

رجوع از این و اخراج بود که  خواهد شدیدیایشان حجاب برای 

 ،شودمی چون همیشه دیده بود، از رای خودشان محال خواهد

کند و تصمیم  الاشهاد اظهارسؤوقتی یک ملا رای خود را بر ر

کند در آن صورت برگشت از همان رای قی میحتمی خویش تل

لذا خواستم که به خاطر  .شودبدتر از مرگ محسوب می برایش

مقابل من بیایند و در بلای در رحم خداوند قبل از اینکه آنان 

ند، خودم آنها را با دلایل قانع کنم که شوپافشاری و لجبازی گیر 

برای اطمینان منصف و دانا و طالب حق بسنده باشد. بازهم اگر 

پیش آید و آن هم برای آنان که خیلی  در این مورد نیاز کتابت

ساده و کم عقل هستند و از استعارات و مصطلحات و دقایق و 

کنند و زیر بلکه حس نمی ،های آسمانی بی خبر انداویل کتابت

 گیرند.ه قرار میمسّ ا یَلَ

بیانیه بنویسیم که طبق ة تصفیة خواهیم درباردر ابتدا می

درمورد آنان گمان که های نبیما،  مقدس و احادیث و اخبار کتاب

دو نبی  د،عنصری به آسمان رفتن جسدهمین با اند که کرده
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 مسیح یندوم، است۱یکی یوحنا که نامش ایلیا و ادریس .دهستن

 فیدر برخی از صحا مریم که نامش عیسی و یسوع هم است. بن

کنند که جدید به مناسبت این دو نبی بیان می و قدیمة نام عهد

و  کرد دنخواهشدند و در زمان آینده نزول هر دو به آسمان برده

مانند این  واژگاندید و  دیشما آنها را از آسمان نزول کرده خواه

اما درمورد حضرت شوند.میه نبویه یافت ها در احادیثکتاب

است در  مقدس یوحنا یا ایلیا نام برده شده که در کتاب ۲ادریس

 بن است که به دنیا آمدن یحی شده انجیل حکم صادر کتاب

پس  است. ادریس به وقوع پیوسته حضرتنزول در صورت  زکریا

 خواهدنزول یوحنا که بود قرار’’ مسیح به وضوح فرمودند حضرت

بنابراین از دیوان  .‘‘بیاورید ایمان آن به است. خواههمین  کرد،

کسی که به آسمان رفته و در زمان آتی نزول کرده یعنی  یک نبی،

ماهیت و واقعیت نزول یوحنا نبی مورد تصفیه قرار شد و ة محاکم

ز تمام مسیحیان ا الرای بنابراین اعتقاد متفق گشت. مجدد معلوم

 از یوحنا منتظر نزولهمین است  روی انجیل باید همین باشد.

آسمان بودند، وی در زمان حضرت مسیح از آسمان به این صورت 

که خاصیت و  گردیدمتولد  یزکریا پسرة نزول کرد که در خان

                                                   
 الیاس خوانده شود۱ 

 الیاس خوانده شود۲ 
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البته یهودیان تا اکنون  د و نامش یحیی بود.طبعش مثلش بو

آنها این است که وی درحقیقت از ة بیانی منتظر نزولش هستند،

 خواهد المقدس نزول اول روی برج بیت کرد. خواهد آسمان نزول

 رد.آو نردبان وی را پایین خواهندة سپس یهودیان به وسیل ،کرد

علیه مسیح اما وقتی پیش یهودیان همان تاویلی که حضرت

یهودیان همان لحظه  کرد، السلام درمورد نزول یوحنا مطرح

ة زنند و فرمودهای بیجا میدرمورد حضرت مسیح و یوحنا حرف

نزول از آسمان ة در واقع واژ دهند.آن نبی را فکر ملحدانه قرار می

است و  مسیح حل شده حضرتة مورد تاویل است که با بیانی

است که  شد و آشکار شده از آسمان تصفیه نزول یوحناة مناقش

اما درمورد نزول مسیح تا اکنون  ،کرد در کدام حالتی نزول خواهد

به تن را شود که وی لباس شیک و شاهانه با بانگ بلند گفته می

اما این دو قوم  .کرد فرشتگان از آسمان نزول خواهد همراه ۱کرده

 آیا در مکه یا در رد.ک بر این متفق نیستند که کجا نزول خواهد

                                                   
 گلبدن، مانند چوریا، این لباس از جنس پشم و ابریشم خواهد بود؟1 

ن ، تکههمعمولی مانند نین سوة اطلس،کمخواب،زربفت،زدی،لاهی یا پارچ

چارخانه و چه کسی  دوریا، اینگ چکن، گلشن، ململ، تور، خاصه، زیب،

در آسمان بافته یا دوخته باشد.تا اکنون از بین مسلمانان و مسیحیان 

این همه اقسام های پارچه در آن زمان در »منه.. درمورد همین خبر نداند.

 «هند معروف بودند:مترجم
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مسیحیان  اگر شهر مسکو. گکلیسیایی شهر لندن یا کلسیایی بزر

زودتر از مسلمانان می انآن ،را تقلید خیالات کهنه درکار نباشد

 مسیح موافق همان شرح استنباط کنند که نزول توانند درک

 چون این امر غیر .است مسیح بیان فرموده شود که خود حضرت

این امر  شود. ت که یک مورد به دو معنی متضاد تلقیممکن اس

مسیح تاویلی را که  است که حضرت الرای قابل فکر ی اهلابر

واقع درست  اگر در ،است نزول یوحنا از آسمان بیان فرمودهة دربار

مسیح که مانند  نزول حضرتة صورت در محاکم است در آن

همین تاویل در کار باشد. درحالتی که  یدبا است، قبلیة محاکم

است و قانون خداوند  مهر را آشکار کرده به سر ینبی امر یک

 کرده، پس راه مستقیم را رها کند، کند و قبولهمین را تقاضا می

پس آدم راهی دشوار و کج را انتخاب کردن چرا مورد قبول باشد.

 گرفتند، یح کمکمس حضرتة ایمان از بیانی و اهل سوادهای با

 حال ده مسیحیان از زمان است که رو بگردانند. چطور ممکن

مسیح منتشر  ها پیشگوئی درمورد حضرتسال پیش در روزنامه

اکنون  کرد. سال از آسمان نزول خواهد کردند که تا مدت سه

است  برای مسیحیان لازم رساند، خداوند این نشانه را به تکامل

ند تا پیشگوئی نک اشند که این نشانه را قبولکه اولین کسانی ب

 نکنند. خودشان را تکذیب
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مسیح بعد از رفتن به آسمان  ند که حضرتدمسیحیان معتق

یک دزد  ازمسیح  حضرت ا،قشد. در انجیل لو بهشت وارد در

 وارد بهشت در من تو با امروز’’گویدکند و میدلجوی می

است کسی که  الرای متفق و این اعتقاد مسیحیان هم۱‘‘شویمی

گرچه آدم  شودوقت از بهشت اخراج نمی هیچ ،وارد بهشت شد

 خدواند دارند. بنابراین مسلمانان همین اعتقاد را قبولحقیر باشد. 

نهَْا هُم وَمَافرماید کریم می متعال در قرآن یعنی  ۲ بمُِخْرجَِيََ مِّ

. شوندمیهیچ موقع اخراج ن ،شوندکسانی که وارد بهشت می

مسیح به  کریم به صراحت ورود حضرت درحالیکه که در قرآن

اما ذکر فوت شدنشان در سه جا آمده است، بهشت ذکر نشده

 ،در بهشت ورود آنان و که درگذشتندبرای بندگان نیک  3است

                                                   
 43آیه  ۲3نگاه کنید انجیل لوقا فصل1

 4۹الحجر 2 

قِيبََخداوند متعال فرموده است: 3  َالرََّ نتَْ
َ
َأ َكُنتَْ يتْنَِِ َتوََفََّ ا فلَمَََّ

هْلَِ ۷.سوره مائده جز۲«.۱۱۸المائده »عَليَهِْمَْ
َ
نَْأ ََابَِلكِْتٱوَإنَِمَِّ َلََُؤْمِنَََّ إلَََِّ

َياَعِيسى ۶. سوره النسا جزو3« ۱۶۰النساء » قَبلََْمَوْتهََِِۦبهَِِ ُ ََإِذَْقالََالَلََّ إِنَِِّ
 3..سوره آل عمران جزو 4« 5۶آل عمران » مُتوََفَِّيكََوََرافعُِكََإلََََِّ
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َادْخُلَِ چون طبق آیه  .ستیک حکم داخل ا بین  ۱ الْْنَََّةََ قِيلَ

اکنون بر هر  شوند.آنها بلافاصله وارد بهشت می ۲.وَادْخُلَِِجَنََّتَِ

دو گروه مسلمانان و مسیحیان واجب است که این امر را به دقت 

 مانند حضرت مقربة کنند که آیا ممکن است که بند بررسی

 شکنیاخراج شود؟ آیا در این وعده ، مسیح وارد بهشت شده

کر وند به صراحت ذاهای مقدس خدکه در کتاب خدواند نیست

هیچگاه اخراج نمی ،شوندکسانی که وارد بهشت می است؟ شده

مام بر ت متعال، خداوند قطعیة صالح و شکستن وعد آیا مرد شوند.

پس به یقین  کند؟برپا نمی یشدیدة های خداوند یک زلزلوعده

بدانید که با داشتن اعتقاد اینچنین نه تنها بلایی بر مسیح وارد 

کنید و مورد بیمتعال را سلب می خدواندکنید بلکه عظمت می

کنید  این امر را با فکر دقیق و عمیق بررسی دهید.ادبی قرار می

های صداقت دارد، که نجات از اعتقاد کوچک راه استعاره وجود

و درحقیقت این اعتقاد فاسد  شوندمیبزرگ دینی از دستتان فوت 

دارد  گره وجود است که در آن هزارها بدی و امور پیچیده مانند

قبلا هم ذکر کردم که همین  زنند.و مخالفان دست به استهزا می

                                                   
 ۲۷یس : ۱

 3۱الفجر:  ۲ 
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خواستند  صلى الله عليه وسلممحمد ما حضرتمعجزه را کفار مکه از پیامبر و مولای

پاسخی که به آنان بیایید،  ما روی آسمان بروید و فرود که جلوی

َکه  داده شد متعال از این  یعنی شان خداوند ۱ قُلَْسُبحَْانََرَبَِّ

 بابت پاک است که خوارق اینچنین در این جهان فانی به تماشا

َسر بگذارد. بالغیب را پشت اشت و حکمت ایمانذگ
الانبیا روا نبود و خلاف امری که برای افضل، گویماکنون می

 این به مسیح روا بود؟ ، چرا برای حضرته شدردشمالله  سنت

را نسبت به  ادبی است که ما امری بعید از عقلصراحت بی

مسیح  سپس همان را برای حضرت .کنیم تلقی صلى الله عليه وسلمدمحم حضرت

ادبی آیا مسلمان واقعی مرتکب اینطور بی قابل احتمال بپذیریم.

اظهار است که فکر مزبور بین  هرگز! این امر هم قابل شود؟می

ما هیچ نامی  هایدرحقیقت در کتاب است، مسلمانان رایج شده

سبب درک مطالب نادرست از  بلکه بهو نشانی وجود ندارد 

اند و با موضوعات های گوناگون اضافه شدهاحادیث است و حاشیه

 ند، آناناند و تمام امور که منظور اصلی بودشده بیجا رونق داده

در این مورد حدیثی به صراحت وجود  اند.را پشت سر گذاشته

خود  ابالله در کت مةحر بخاری اسمعیل محمد دارد که امام

                                                   
 ۹4بنی اسرائیل: ۱ 
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كَیْفَ انْتُمْ اذا نَزلََ  است: عنه نقل کردهاللهرضی هریره صحیح از ابو

 یعنی آن روزی حال شما چه خواهد ابنُْ مَرْيَمَ فیكُمْ وَ امامُكُمْ منِْكُمْ

آن چه کسی است کرد؟ مریم بین شما نزول خواهدشد وقتی ابن

در پس  شد. از بین شما متولد خواهد وبود  امام شما خواهد که

مریم طور وضوح فرمودند که از ابن به صلى الله عليه وسلماکرم این حدیث پیامبر

آید بلکه این اسم مریم فرود میواقع همان ابن گمان نکیند که در

اما درحقیقت وی بین شما و  است، شده به طور استعاره استفاده

 مریم متولدبود که مانند سیرت ابن شما و امام شما خواهد از قوم

را به این  مفهومیاینجا مردم به سبب فکر کوتاه  شد. خواهد

مسیح از آسمان نزول  کنند که وقتی حضرتمی صورت بیان

 شده خویش مستعفینبوت از منصب  ، پس از آنکرد خواهد

او هیچ ربطی با انجیل نداشته باشد و پیرو امت  .مدآ خواهد

گانه جپن محمدیه وارد شده به احکامات قرآن عمل خواهد کرد.

نکردند  شود! اما این بیانکند و مسلمان نامیده میاهتمام نماز می

در این حال  ،شد که چرا این حالت تنزل بر ایشان وارد خواهد

کردند که مسیح  برادران مسلمانان محمدیان ما خودشان تسلیم

شمار میو خودش را از امت محمدیه خواهد بود آن روز مسلمان 

ه قبلا داشت، نامی از آن بر زبان خویش ک یو همان نبوت کند

گ بوده که استعاره را به زردرواقع همین دشواری ب آورد.خواهد ن
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ان به سبب این آن است. ظاهر گرفتن، برادران ما را درگیر کرده

 نااگر آن .دجایز شمردن یک نبی  از منصب نبوت کناره گیری

فرمودند، قبول با الفاظ پاک بیان صلى الله عليه وسلماکرم همان معنی که پیامبر

 مسیح درمورد یوحنا نبی هم بیان کنند و طبق آن قبلا حضرت

یابند و نجات می سخت هادر آن صورت از تمام دشواری ،کردند

بود و  مسیح از بهشت نخواهد هیچ نیازی برای اخراج حضرت

ادبی در شود و نه مرتکب بیمی گیری از نبوت جایز شمردهکناره

احکام  اقرار کرده شود که شد و نه واهندخ صلى الله عليه وسلممحمد شان حضرت

 .اندشده قرآنی منسوخ

های واژهبرخی شاید آخرین عذر برادران ما این باشد که چرا 

کنیم. به طور مثال  تطبیق را اندکه در احادیث صحیح آمده

 آنوقت صلیب را ،کرد است که وقتی مسیح ظهور خواهد نوشته

 خواهد کشتها را رد و خوکک و باج را رفع خواهد خواهد شکست

یهودیان و  های بدتلکرد وقتی خص خواهد ظهور زمان و آن

گویم که منظور از می .خواهند شدمسیحیان بین مسلمانان رایج 

جنگ ظاهری نیست بلکه به شکل روانی  صلیب، شکستن

شکستن اعتقادات صلیبی است و رد عقاید است، رفع باج آشکار 

میل به طرف راستی  ها با کمالاست که دل منظوراز این است که 

باد  یشوند، هیچ لزومی به جنگ ظاهری نباشد و جورکشیده می
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اسلام می وزد که مردم خودبخود به صورت گروه وارد دینمی

 شود و یک عالم داخل دینوقتی در ورودی اسلام باز می شوند.

اما این دفعتا  ،دشوشود آنوقت از چه کسی باج گرفته میاسلام می

منظور  شود.پیوست. اما بنای این اکنون نهاده می به وقوع نخواهد

از خنزیر همان مردمانی هستند که خصلت خوک را دارند و آن 

شد و شمشیر دلایل آنها را به قتل  روز با دلایل مغلوب خواهند

خوک  و دروبپاک در جنگل  نه این که یک نبی ،رساندخواهند 

 ند.کب شکار را

ها برای آنانی که از من! این همه استعاره قوم عزیز ای

شوند راحتی آشکار می نه تنها به شوند،خداوندمتعال فهم داده می

اینقدر فصیح و بلیغ کلمات  د.رکخواهند  میل درک بلکه با کمال

مانند این است که معشوق ، را به معنایی ظاهری تطبیق کردند

، تمام دارای بلاغت منحصر کرده شودنقاشیزیبا را به شکل دیو 

خداوند که  همین سبب است که کلام است. بر استعارات لطیفه

است و نظیر آن  ها را استفاده کردهاینقدر استعاره الکلم است،ابلغ

های پاک و هر جا و هر مکان استعاره ندارد. در کلام دیگر وجود

کلام خداوند را به خاک امر بیهوده و  ،کردنرا بر حقیقت متحمل

شود که منشا کلام بلیغ اینچنین کار باعث می است. واگذار کردن

 ،شودکرده میرا هم نابود  کلام بلکه بلاغت شودنابود میخداوند 
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البته روش زیبا برای شرح و تفسیر این است که شان بلاغت و 

ه ن ،باشد مقام روحانی و اراده های بلند متکلم را مدنظر داشته

ی سطحی که درضمن هجو قرار ااین که روش سفلی و بد و معن

گیرند و از خود معنی جدید بتراشد و کلام خداوند که پاک و می

ادبی های بازاری محدود ساختن سراسر بیهمنزه است را به واژ

کلام در نهایت دقیق بعید از فهم ما است که چرا اسرار بی است.

بد و کریهه  را به معنای ،تندوجود دارند و فروان هس خداوند

محدود روا داشته شوند؟ و چرا ارزش لطیفی ندارد که طبق شان 

حال عالی مقام کلامش است؟  متعال و مناسب حکیمانه خداوند

ة خواهند فلسفنمی نکه آنا ندایپر از سرکش ءچرا اذهان علما

 تحقیق به شدت زحمتة خداوند را درک کند! آنهایی که در زمین

ذت میند بلکه لنک از بیان ما نه تنها انکار انکشیدند بلاتردد آن

یابند و آنرا به شدت بین مردم بیان به دست می نوصداقت  برند.

اما آنانی که فکر و  ،رسانندمردم را سود روانی میمة کنند و عامی

اند آنها جز اینکه میزان عقل خود را تا نگاه سرسری قید کرده

د و هیچ فائده نکنجا رستاخیز برپا میفزایند و بیایاعتراضات را م

 خواهیم این امر را پایاناکنون می برسانند. دنتوانبه اسلام نمی

امتیاز بین ة المرسلین دربار ما جناب ختم مولای و دهم که سید

ثانی یک  ثانی نه تنها این فرمودند که مسیح اول و مسیح مسیح

اسلامی کارهای انجام  فق شریعتاو موبود  مسلمان خواهد مرد
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دهد و مانند مسلمانان نماز و روزه و احکام قرآنی را رعایت میمی

بود  شد و امامشان خواهد خواهد بین مسلمانان متولد کند و در

بود بلکه  جدید نخواهد آورد و مدعی نبوتو دین جدیدی نمی

 ل و مسیحاو این هم آشکارا فرمودند که بین خد و خال مسیح

اول که  چنانچه وضع ظاهری مسیح. بود خواهد واضح تفاوتثانی 

دیدند که قد متوسط و رنگ  صلى الله عليه وسلمماکر معراج پیامبر شبموقع 

 کنید صحیح نگاه گشاد داشت،ة موهای فرفری و سین قرمز،

اما در همین کتاب وضع ظاهری جناب  4۸۹بخاری صفحه 

فرمودند که رنگ گندمی و موهایش فرفری  چنینممدوح این

متمایز های آیا این نشانه .رسندبلکه تا گوش می داشتنخواهد 

کافی  .اندما فرموده ثانی پیامبر اول و مسیح پدیدار درمورد مسیح

 اول و مسیح مسیحوجود یقین برساند که  به ، این علامتنیست

ة یم دادن یک استعارمر ثانی جداگانه است و هر دو را لقب ابن

 هانی استفادحلطیف است که بلحاظ مشابهت طبع و خاصیت رو

است. این امر آشکار است که به سبب مشابهت خاصیت  شده

 ،بد آدم دوهمینطور  .شونددرونی دو آدم نیک فراخور یک نام می

بگیرند و جانشین یکدیگر  بد مشترک و مساوی قرارة در یک ماد

 عیسی، موسی، هایشان احمد،مسلمانان نام بچه. شوند فراخوانده

بینی درحقیقت بخاطر خوش گزارند،سلیمان و داوود وغیره می
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روش و شکل روانی ، هانیک در پیش است که این بچه است و فال

 گویی مظهر آنان شوند.  ،کنند جلبرا این بزرگان 

ل مسیح هم باید یشود که مث اگر اینجا اعتراضی مطرح کرده

نبی بود. پاسخ اول این است که سید هم چرا که مسیح . نبی باشد

 است بلکه به ثانی شرط نبوت نگذاشته ما برای مسیح و مولای

بود و مانند تمام  است که وی مسلمان خواهد وضوح نوشته

ی بود و بیشتر از این چیز مسلمانان پایبند شریعت فرقانی خواهد

جز  مسلمانان هستم. ستم و امامکند که من مسلمان هابراز نمی

 چیزی دیگر نیست که این بنده به عنوان محدث از طرف خداوند

اما برای  .شدم و محدث هم از یک رو نبی است متعال فرستاده

 .این نبوت تامه لازم نیست درحالیکه به طور جزئی نبی است

چون وی شرف مکالمه با خدا دارد. امور غیبیه بر وی آشکار می

رد شیطان منزه بٌمانند انبیا و مرسلین از دست اش راو وحی شوند

شریعت بر وی باز شود و همانند انبیا مامور شده  و مغز کرده شود

کند و مانند انبیا بر وی لازم است که ظهور خود را به صدای  ظهور

ورزد موجب مجازات قرار میکند و کسی که انکار می بلند آشکار

ا از این نیست که امور مزبور در وی وجود جد، گیرد و معنی نبوت

 .شته باشنددا
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نبوت مسدود است و وحی که  بابشود که  اگر عذری مطرح

گویم که نه من است. من می مهر شده به شود سربر انبیا نازل می

 هب وحی سر، الوجوه در نبوت مسدود شده و نه به لحاظ دیگرکل

در نبوت بر این امت مرحومه  ییمهر شده است بلکه به طور جز

د که یباش اما این امر را باید به خاطر داشته همیشه باز است.

از نوع نبوت تامه  خواهد داداین نبوت که همیشه ادامه ة سلس

ی است و به یاما طوری که گفتم که این تنها نبوت جز ۱.نیست

فته کامل فرا گر اقتدای انسانبا دارد و  معنایی دیگر محدثیت نام

است یعنی ذات تامه شود و مستجمع جمیع کمالات نبوت می

 الله صلی مصطفی متصف به صفات حضرت سیدنا و مولانا محمد

النبی محدث و المحدث  تعالی ان الله ارشدک فاعلمسلم  و اله و علیه

 صلی و قد قال رسول الله ةالنبو نبی به اعتبار حصول نوع من انواع

لم  الا المبشرات ای ةالنبو يبق من سلم لم و اله و علیه الله صلی الله

هی المبشرات من اقسام الرويا  الا نوع واحد و ةيبق من انواع النبو

 و الوحی الذی ينزل علی خواص ةو المكاشفات الصحیحی ةالصادق

الاولیا و النور الذی يتجلی علی قلوب قوم موجع. فانظر ايها الناقد 

                                                   
 .باشد« است»اشتباه کاتب معلوم می شود. اینجا باید ۱ 
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الحديث يدل  علی وجه كلی بل ةايفُهم من هذا سد باب النبوالبصیر 

 ةوقد انقطعت و لكن النب ةلوحی الشريع ةالحامل ةالتام ةعلی ان النبو

نقطاع لها لا ا ةالی يوم القیام ةالتی لیس فیها الا المبشرات فهی باقی

، ءزج ةابدا. و قد علمت و قرات فی كتاب الحديث ان الرويا الصالح

فلما كان للرويا  ةالتام ةالنبوای من ة، من النبوءاربعین جز و ةمن ست

تعالی الی  الكلام الذی يوحی من الله فكیف ةنصیبا من هذه المرتب

 ةالله ان حاصل كلامنا ان ابواب النبو ايدک قلوب المحدثین فاعلم

ابدا و لیس فی هذا النوع الا المبشرات او المنذرات  ةمفتوح ةالجزئی

 ةوو اما النب .ةو العلوم اللدنی ةف القرآنیياو اللطا ةور المغنیمن الام

لجمیع كمالات الوحی فقد امنا بانقطاعها من  ةجامع ةكامل ةالتی تام

َ يوم نزل فیه. ِ نَرَِّجَالِكُمَْوَلكَِنَرََّسُولََالَلََّ حَدٍَمَِّ
َ
باََأ
َ
دٌَأ مَاَكََنََمُُمَََّ

 کند که در صفاتی و قوتمیاگر کسی استفسار  ۱وخََاتَمََالََّبِيَِّيََ

چه چیزی است؟  د،دار مریم شباهت بن روحانی این بنده با مسیح

ما  پاسخ این است که آن خاصیت کلی است که در قوای روحانی

آن سلسله به طرف پایین ة است که گون به طور خاص ودیعت شده

                                                   
 4۱الاحزاب :۱ 
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 نهایت دلسوزیرود. منظور از طرف پایین بیدیگر بالا میة و گون

الله و  الی و غمخواری برای خلق الله است که رابطه بین داعی

کند و نیرویی نورانی که در شاگردان مستعدش را صمیمی می

های سرسبز دارد را در تمام شاخه الله وجود الی داعی پاک ذات

بخشد. منظور از طرف بالا این است که محبت از نوع جریان می

 است که در ابتدا در قلب دست یافته محکم به برتر به سبب ایمان

محبت رب قدیر را به طرف خویش  ،الهی ایجاد شدهة بنده به اراد

واقع  نماید و سپس به هم وصل شدن آن دو محبت که در جلب

مستحکم و مواصلت شدید بین خالق و ة نر و ماده است و رابط

 ،هیزم مانندالهی که  مخلوق ایجاد شده از آتش فروزان محبت

آید که نامش چیزی سوم به وجود می گیرد.میمخلوق را محبت 

وقت گمان  آفرینش روحانی این نوع انسان آن القدس است. روح

خاص اینچنین محبتی در وجودش ة شود وقتی خداوند به ارادمی

کند و درمورد اینچنین نوع محبت را به طور استعاره ایجاد می

الهی همان روح ز محبتجا نیست که روح سرشار اگفتن بی

تولد  ،است سرشار شدهبا محبت الهی ة که اکنون به ارادرا انسانی 

 بخشد. به خاطر همین سبب روح سرشار از محبتجدیدی می

ة المحبت است به طور استعاره علاق روح خداوند که نافع با الهی

وصل شدن این دو  هم القدس به سبب بهابنیت دارد و چون روح

توان گفت که آن شود به سبب این میانسان پیدا می لبقدر 
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فرزند است و همین تثلیث پاک است و برای  عنوانبرای دو تا ب

آن محبت را شرک  ،پاکان سرشتناهمان مقام لازم است که 

 الحقیقت ةباطل، الذات کةهالگمان کردند و امکان کوچک را که 

 دادند. قرارالوجود  است و مساوی به حضرت اعلی و واجب

باشد که این مرتبه برای این عاجز  اما اگر اینجا استفسار شده

 الکل و افضل در آنصورت برای سیدنا و مولانا سید ،مسلم است

 و اله و علیه الله صلی مصطفی النبیین محمد خاتم حضرتالرسل 

 ماند. روشن شود که آن یک مقام والا و بلندسلم کدام مرتبه باقی می

الصفات ختم شده است که  مرتبه است که در همان ذات کامل

 یابد. جائیکه کسی به دست رسیدن به کیفیتش کار کسی نیست چه

 کریم خداوند جز داند که را احمد شان

 میم میان افتاد کز شد جدا خود از آنچنان

 زان نمط شد محو دلبر کز کمال اتحاد

 رحیم پیکر او شد سراسر صورت رب

 د زان روی پاکمبوئی محبوب حقیقی مید

 ذات حقانی صفاتش مظهر ذات قدیم

 الحاد وضلالیگرچه منسوبم کند کس سو

 بینم دگر عرش عظیمچون دل احمد نمی

 منت ایزد را که من بر رغم اهل روزگار
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 صد بلا را می خرم از ذوق آن عین النعیم

 از عنایات خدا و از فضل آن دادار پاک

 فرعونیانم بهر عشق آن کلیمدشمن 

 شد عیانآن مقام و رتبت خاصش که برمن

 سلیمگر دیدمی طبعی در این راهیگفتمی

 در ره عشق محمد این سر و جانم رود

 این تمنا این دعا این  در دلم عزم صمیم
 

 الله صلی اکرم رسول حضرتة مرتب اکنون برای شناخت بلند

تحریر آوردن لازم است که ة به رشت سلم این قدر و اله و علیه

مراتب قرب و محبت به اعتبار درجات روحانی به سه قسمت 

این است که  ،تر که در واقع بزرگ استپایینة اند. مرتبمنقسم

لوح قلب انسان را داغ کند و ممکن است تا  ،آتش محبت الهی

اما  .دنحدی داغ کند که چندین کارهای آتشین از وی انجام شو

ماند که در شخص تاثیر گرفته برق اقی میهم یه نوع کاستی ب باز

محبت خداوند بر اینچین محبت ة آن آتش ایجاد نشود. وقتی جرق

آن را  ،شودافتد و حرارتی که از آن جرقه به آن روح ایجاد میمی

 شود.فرشته و ملک تعبیر میة سکینت و اطمینان و گاهی به واژ

ام و به تاثیرش بر خودم بیان کردهدوم همان است که ة مرتب

هم وصل شدن آن دو محبت، آتش محبت الهی آن قدر لوح قلب 
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نمودار می یآن به شکل آتش، برق کند که درانسانی را داغ می

ن برق هیچ نوعی انگیزه و فوران وجود ندارد. فقط آاما در  ،شود

 القدس است. یک نوع درخشش وجود دارد که موسوم به روح

نهایت یالهی ب محبتة سوم محبت آن است که جرقة مرتب

کند و بر تمام ور میمستعد محبت انسانی را شعلهة افروخته فتیل

اجزا و رگ جان مستولی شده وی را مظهر اتم و اکمل وجود 

دهد و در اینچنین حالتی آتش محبت الهی نه خویش قرار می

اه آن بخشد بلکه همرتنها لوح قلب انسانی را درخشش می

شود و جرقه تمام اطرافش را ور میدرخشش تمام وجود شعله

ماند و به کند و هیچ نوع تاریکی باقی نمیروشن میمانند روز، 

شود و طور کامل و با تمام صفات کامله تمام وجودش آتش می

به صورت آتش افروخته به سبب باهم وصل شدن دو  این کیفیت

چون این  .شودن نامیده میوی روح امی ،آیدمحبت به وجود می

است و نام  تهیبخشد و از هر نوع غبار از هر نوع تاریکی امن می

زیرا که این نیرو از نوع برتر وحی . دیگرش شدید القوی هم است

قوی تر از آن وجود ندارد و نامش ذوالافق الاعلی وحی است که 

 نهایت وحی است و این راهم است. چرا که این تجلی از نوع بی

این از قیاس و گمان  چون شود وای نام برده میا رَی مَاَبه اسم رَ

تمام مخلوقات بعید است و این کیفیت در این جهان فقط به یک 
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انیت انسة انسان داده شد که انسان کامل است و بر وی تمام سلسل

ختم شد و دور استعدادهای بشریه به کمال رسید و در واقع 

از آفرینش الهی است و منتهای کمال خط ممتد ة آخرین نقط

است. حکمت الهیه آغاز آفرینش را از نوع پایین  مراتبتمام 

خلقت و اسفل تا آن مقام بالا رسانده که نامش به الفاظ دیگر 

سلم است و معنای آن این است که  و اله و علیه الله محمد صلی

ه یعنی مظهر کمالات تام د،ش نهایت مورد ستایش قرار دادهبی

مقام آن نبی اعلی و ارفع  ،پس طوری که از لحاظ فطرت .است

وحی ة همانطور از لحاظ خارجی مقام اعلی و ارفع در زمین .است

اعطا شده است و مقام اعلی و ارفع محبت هم داده شده است و 

نمیرا این همان مقامی است که من و مسیح هر دو تا آن مقام 

 ءو مقام وحدت تامه است. انبیا گیریم. نامش مقام جمعبتوانیم فرا 

سلم داده و اله و علیه الله رسول اکرم صلی ظهورپیشین که خبر 

آن درمورد همین نشانی بود و به این مقام اشاره کرده بودند  ،اند

و طوری که مسیح و این عاجز مقامی داده شدند که می توان به 

ن مقام عالی د. همینگونه ایشوابن تعبیر ة طور استعاره به واژ

 نام ایمق ،پیشین به طور استعاره ءمرتبه آن مقامی است که انبیا

اند. اند و آمدنش را آمد خداوند قرار دادهرا ظهور خداوند قرار داده

مثالی مطرح کرده فرمود که در ابتدا صاحب  ،طوری که مسیح

کاران را  میوه خدمت جمع آوریبرای  «خداوند متعال» تاکستان
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ند و آنان در هست یعنی نزدیکان و منظور از این صلحافرستاد 

زمان حضرت مسیح و در همان قرن آمده بودند و هنگامی باغبانان 

 ،آن موقع صاحب باغ برای تاکید ،دهندزیدند که میوه نمیرانکار و

فرزند خویش را به طرف آنان فرستاد تا آن را بعنوان فرزند میوه 

دوم  ةزند مسیح است که وی مرتبسپارند. منظور از فرببه دستش 

ه بقرب و محبت دارد اما باغبانان به فرزند هم میوه ندادند بلکه 

 ند کهدسپس حضرت مسیح فرمو .وی را کشتندخودشان  فکر

 آورد یعنی خود خداوندصاحب باغبان تشریف میخود اکنون 

خواهد کرد تا باغبانان را به قتل رسانده باغ را به  متعال ظهور

سازند، اینجا منظور بدهد که میوه را به موقع مهیا بردمانی دست م

متعال بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و اله  از آمدن خداوند

سوم قرب و محبت برای خودشان ة وسلم مراد است که مرتب

و این همه مراتب روحانی هستند که به طور ۱اندکسب کرده

                                                   
و مولای ما جناب مقدس خاتم الانبیا، نه تنها حضرت مسیح  درمورد سید ۱

اند که بعثت آنجناب درواقع ظهور خداوند متعال است بلکه این نوع فرموده

کلام را انبیا دیگر در حق رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم در پیشگوئی

رار د قاند و بعثت پیامبر اکرم را به طور استعاره بعثت خداونها بیان کرده

اند. اند بلکه به سبب مظهر اتم خداوند آنجناب را به اسم خدا یاد کردهداده

چنانچه در کتاب حضرت داوو که زبور است نوشته است که تو در زیبایی 
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های تو نعمت نهاده شده است. به از بنی آدم خیلی بالاتر هستی. در لب

 کرد. ای«بیا قرار دادیعنی خاتم الان»خاطر این خداوند تو را تا ابد مبارک

پهلوان تو شمشیر خویش را با عظمت و شکوه بر ران خود آویزان کن، و 

بر امانت، حلم و عدالت سوار شده دست راست تو کارهای مهیبت ترا نشان 

کند و مردم پیش تو خواهد داد. در دل دشمنان پادشاه تبر تو عجله می

باد است. عصای سلطنت شوند. ای خداوند تخت تو تا ابدالاسر تسلیم می

تو راستی است. تو با صدق دوستی و با شر دشمنی ورزیدی بخاطر همین 

خداوند که خدای تو است با روغن خوشحالی تو را از صاحبان دیگر بیشتر 

 «45نگاه کنید زبور »معطر کرده است. 

ای زبور که ای خداوند تخت تو دایمی است. باید درک کنیم که این جمله

این بعنوان استعاره استفاده شده است.  .نت تو راستی استعصای سلط

غرض این است که شان روحانی محمدی اظهار کرده شود. سپس در کتاب 

 یسعیاه اینچنین نوشته شده است چنانچه عبارتش این است.

کنم، برگزیدة من است و من ببینید بندة من که من آنرا نگهداری می’’

ام وی بر اقوام راستی را آشکار بر وی نهادهازش راضی هستم و من روحم را 

کند و به بازارها صدا کند و صدای خویش را بلند نمیکند و سر و صدا نمی

کند،او چوب خرد شده را نخواهد شکست و فتیله نازک را خاموش نمی

نخواهد کرد تا عدالت را به راستی صادر گرداند تا وقتیکه راستی را به امن 

شود تا وقتیکه راستی را بر شود و نه خسته میکم میآشکار نکند و نه 

کند و جزایر منتظر شریعتش هستند...خداوند خدا مانند زمین برقرار نمی
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فرزند حقیقی مراد  اند. اینجااستعاره به الفاظ مناسب بیان شده

 نیست یا الوهیت واقعی مورد نظر است.

موقع نخواهد بود که تعبیری که ما اینجا ذکر این امر بی

این درحقیقت از آن  ،ایمدرمورد روح القدس و روح الامین کرده

چون  ک دارند، خلاف نیست.یاسلام درمورد ملا عقایدی که اهل

ها با وجود شخصی نیستند که فرشته معتقداسلام  محققین اهل

آیند و این خیال در ذات خود زنند و فرود میمانند انسان قدم می

 ادای ها برایباطل است. اگر قرار بود که همینطور باشد که فرشته

                                                   
انگیزاند.الی کند و مانند مرد جنگی غیرتش را بر میدلیر خروج می

 ۲3تا۱آیه  4۲یسعیاه فصل ‘‘اخر

کند این خروج می اکنون باید بدانیم که این جمله که خداوند مانند دلیر

هم به طور استعاره برای ظهور پر هیبت رسول اکرم صلی الله علیه و اله 

و همینطور  4۲نگاه کنید کتاب یسعیاه نبی فصل  کند.وسلم را ابراز می

انبیا دیگر پیشگوئی های درمورد شان رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم 

اما نوشتن آن تمام ارجاع ها باعث اند. را به صورت استعاره استفاده کرده

کنم و من سه مرتبة شود بخاطر همین تا این اندازه کفایت میطولانی می

قرب و محبت را اینجا ذکر کرده مرتبه سوم را که بزرگ ترین مرتبه است 

و برای پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم اثبات کردم این از طرف من 

خداوند با الهام خویش بر من آشکار کرده  یک خیال اجتهادی نیست بلکه

 است.منه
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در آن صورت انجام  ،آمدندفرایض خویش با وجود حقیقی فرود می

که در یک لحظه ملک الموت ة کارها محال بود. به طور مثال فرشت

در کشورهای مختلف و  درحالیکه مردمگیرد جان هزارها نفر می

شوری هر کو از یکدیگر فاصله دارند. اگر نیاز بود که پیش هر کس 

لب کند در س را جان ،و شهری پیاده برود و بعد از زحمت فراوان

 ،انجام این کار بزرگبرای این صورت چه جائیکه یک ثانیه بلکه 

ا هم کافی نبود. آیا برای کسی ممکن است که فردی همهلت ماه

العین یا از این کم ةطرفها کند و در فرصت حرکتی مثل انسان

ها از آن ر بزند، غیر ممکن است بلکه فرشتهوتر تمام جهان را د

یک ذره  ،متعال برای آنان مقرر ساخته است مقامی که خداوند

وند متعال در قرآن خورند طوری که خداجلوتر یا عقب تکان نمی

عْلُومٌَکریم فرموده است  َلَََُمَقَامٌَمَّ إِلََّ مِنَّاَ افُّونَََوََ وَمَاَ لََحْنَُالصَّ 1َإِنَّاَ
پس امر واقعی این است که طوری که  ۲3سوره صافات جزو

میخورشید در جای خودش است و حرارتش و نورش بر زمین 

 ،رساندزمین را سود میة گسترد و طبق خواص خود هر ذر

ها روحانیت آسمانی خواه آن را مطابق خیال یونانی به همانطور

نفوس فلکیه نام ببریم یا طبق اصطلاحات دساتیر و وید آنان را 

                                                   
 ۱۶5،۱۶۶ت:افاالص۱ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya165.html
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 ئکةملا اکب نام گذاری کنیم یا از لحاظ راه مستیم آنان راح کواارو

در واقع این مخلوق عجیب در جاهای مخصوص  ۱الله لقب دهیم

متعال هر چیز  وندااند و به سبب حکمت کامل خدمستقر شده

مستعد را برای رساندن به کمال مطلوب در خدمت روحانی 

باطنی.  هم و دهنداما خدمات ظاهری را هم انجام می.اندمشغول

طوری که بر بدن ما نیروهای ظاهری مانند آفتاب و ماه و سیاره

موافق نیروی  گانهمانطور این فرشت ،گذارندهای دیگر تاثیر می

گذارند. تاثیر می ما های روحانیما بر دل و ذهن و تمام استعداد

چیزی که در ذات خود خاصیت دارد که تبدیل به جوهری می

آب که در صدف داخل ة ه خاک باشد یا قطرگرچه یک ذر ،شود

این تمام چیزها  .شودآب که در رحم داخل میة شود و یا قطرمی

ها تبدیل به لعل و الماس و یاقوت به سبب تربیت روحانی فرشته

یانسان عالی مرتبه م تبدیل بهگران قیمت یا ة و نیلم یا نگین

مدت ظهورش  کند ومردم مجوسی دساتیر را الهامی فکر می شود.

درمورد از آن را این قدر طولانی گفته است که سهم میلیاردی 

وید آمده است که ة مدت ظهور وید بیان نشده است یعنی دربار

                                                   
شوند که آنان ملاک اجرام سماویه و ملاک ملائک از این معنا نامبرده می۱ 

اند و به این معنا نیز اجسام الارض هستند یعنی برای  بقای آنان مانند روح

 دهند. منهملائک خوانده شوند که کارهای رسل انجام می
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ظهورش یک میلیارد و نود و شش میلیون سال گمان شده  مدت

 بیشتر بیان کرده است بلکه این سی میلیارداما از دساتیر  .است

ه سبب ترس نوشتیم درحالیکه از حد تمام سالهای مدت را ما ب

ا که ر اجسام روحانیسنکه سه صفر بیشتر دارد. این کتاب تمام 

 ،دهدنه تنها فرشتگان قرار می ،با کواکب و سماوات علاقه دارند

کند. همانطور وید روحانیات را بلکه از پرستش آنها تاکید می

آنان را عدد تدهد بلکه در جاهای مواسطه و خدمتکار قرار نمی

 دهد که از آنان مقصودمی آموزشاست و  ستایش و تمجید کرده

ها به طور رد و بدل بطلبیم و ممکن است که در این کتاب خود

های دیگر ند طوری در وید مثالشاباین تعلیمات افزوده شده 

به طور مثال این تعلیمی  ،شودجا دیده میدرمورد تعلیمات بی

د ندارد و هر یک چیز از روی اصل که هیچ خالق این جهان وجو

 .ماده و حیات قدیمی و واجب الوجود و خالق وجود خویش است

 نحسة تعلیمی درمورد تناسخ است که خلاص شدن از این دایر

غیر ممکن است و این تعلیمی که زن متاهل برای دستیابی تناسخ 

جنسی داشته باشد تا ازش اولاد متولد ة فرزند با مرد دیگر رابط

ها باشند دد یا این تعلیمی که مردم بلند مرتبه اگرچه از رشیگر

تواند نجات دایمی یابند نمی ،یا کسانی که وید بر آنان نازل گردید

 بلکه شاید در گردش تناسخ ،و نه مدام عالی مرتبه یاد کرده شوند

ر نچنین شده باشد و دیبه شکل جانوری مبدل گشتند یا شاید ا
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ه بزرگتر از اوتار باشد یا رشی باشد برای زعم ایشان انسانی خوا

آنان لازم است بلکه قانون قدرت است که در زمانی تبدیل به 

حشرات شود یا به صورت جانوری از جنس بد متولد شود. این 

اند و تمام تعلیمات باطل به سبب خیالات فاسد انسان پیدا شده

رای کسانی که این کارهای زشت و عاری از عزت و ناموس را ب

آنان این امر را روا  ،اندبنی نوع بلکه برای پیشوایان روا داشته

توانیم آرزوهای خودمان به های کواکب میاند که از روحداشته

اما  ،توسط آنان برآورده شوند و آنان مانند خداوند پرستش شوند

گوناگون توحید و تهذیب را باز راههای قرآن کریم که به لحاظ 

روا نداشته است که کسی دیگر را مورد پرستش کند و این را می

قرار دهیم یا این که ربوبیت خداوند را ناقص گمان کنیم و وی را 

تمام چیزها تصور نکنیم یا کار بیهوده را از طریق ة مبدا و سرچشم

 خود وارد کنیم.ة خواست

گویم که گردم و میمی اکنون دوباره درمورد ذکر فرشتگان بر

ن راه آ ،وضیعت فرشتگان را بیان کرده استة قرآن کریم به گون

جز قبول آن وجود ندارد. ة مستقیم و قرین قیاس است و چار

شود که برای تربیت معلوم می ،وقتی ما به دقت قرآن را نگاه کنیم

د و بعضی ناها لازمانسان بلکه تمام اجزای جهان چندین وسیله

که برخی نفوس اند ها در قرآن کریم به صراحت ذکر شدهاشاره
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جداگانه ة رابطهر یک از آنان اند، پاک که از نام فرشتگان موسوم

باد را اداره  ، وزشوصصبرخی با تاثیر مخ با طبقات آسمان دارد.

کنند و برخی مامور باران و برخی تاثیرات دیگر را روی زمین می

آورند. پس هیچ شکی وجود ندارد که به سبب منابست نوری می

های روشن و منور که در آسمان وجود یبه با ستارهاین نفوس ط

نباید گمان شود که هر  هدارد، نسبت داشته باشند اما این رابط

در خود جان دارد بلکه این نفوس  ،ذی روح که روی زمین است

سبب نور و تابش به طور روحانیت به دست آورده است ه طیبه ب

در آنان اینقة بطبا ستارگان منور بستگی مجهول الکنه دارد و را

محکم است که اگر نفوس طیبه را جدا از ستارگان گمان کنیم 

گردد و تمام در این صورت در تمام قوای آنان فرقی ایجاد می

ستارگان به سبب دست پنهانی این نفوس مشغول به کار هستند 

و طوری که خداوند متعال برای تمام عالم مانند جان است همانند 

نفوس نورانی برای کواکب و  «ل مراد نیستاینجا مشابهت کام»

ها حکم جان دارند و به سبب جدایی آنان در وضعتش فساد سیاره

شود و این امر الزامی است و تا حال کسی در این امر برپا می

ها و کواکب در آسمان اختلافی نکرده است تا حدی که سیاره

ار سر ک وجود دارند و آنان همیشه برای تکمیل و تربیت جهانیان

ها و جمادها غرض این حقانیت اثبات شده است که تمام نبات اند.

گیرند و کشاورز می باز کواکروز و شب تاثیری و حیوانات 
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 دهد و نورِ ها را تقویت میماه میوه یقین دارد که نورِ سوادبی

نهایت ضروری یها بمیوهرسیدن و شیرین شدن خورشید برای 

اکنون .گذارندها تاثیر میزیاد شدن میوه ها برایاست و برخی باد

جهان ظاهری از این چیزها تاثیرات گوناگون تربیت میة سلسل

باطنی، ة آیا در این صورت شکی وجود دارد که در سلسل .شود

گذارند که با اجرام نورانیه نفوس نورانی از حکم خداوند تاثیر می

 تن دارد. اجان ب کهطوری ،اینقدر تعلق شدیدی دارند

 از ادب بعید امراکنون این امر باید درک شود که چنانچه این 

 ةشود که برای ازدیاد نور وحی بین خداوند و انبیا واسطمعلوم می

شود که در این اما وقتی با دقت معلوم می ،دیگر را توصیه شود

ادبی نیست بلکه سراسر طبق قانون قدرت است و این هیچ بی

چون  .یزهای جهان مشهود و محسوس استقانون برای تمام چ

سبب بدن و قوای ظاهری ه علیهم السلام ب ءبینیم که انبیامی

محتاج این وسایل هستند و چشم نبی هر چه قدر نورانی و پر 

مردم محتاج نور آفتاب یا ة های عامبرکت باشد بازهم مانند چشم

 لزامیالذا این امر  .تواند ببیندجانشینش است و بدون این نمی

گذارند تاثیر می ءها بر روحانیت انبیاسیارهة است که نفوس نورانی

چون هر چه قدر استعداد  ،گذارندمیبلکه بیشتر از دیگران تاثیر 

 ش زیاد و کامل است.تاثیرقدر  همان ،باشدو صافی کامل 
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ها و کواکب از روی قرآن کریم ثابت شده است که این سیاره

دارند که آنان را نفوس کواکب هم  طبق قالب خودشان یک روح

ها و شود و طوری که خواص گوناگون در این سیارهگفته می

کواکب طبق قالبشان وجود دارند و بر تمام چیزهای زمین طبق 

همانطور خواص گوناگون در نفوس  ،گذارنداستعدادشان تاثیر می

آنان وجود دارند و به حکم خداوند بر باطن جهان تاثیر ة نورانی

گزارند و همین نفوس نورانیه بر بندگان کامل به صورت می

 و رده دید دارندشوند و شکل بشر را اختیار کجسمانی آشکار می

ائه اربا منطق ل یباید در ذهن داشته باشیم که این سخن از قب

نشده بلکه همان حقانیت است که طالب حق و حکمت باید این 

چون وقتی ما قبول داریم که تربیت جهان از دست  ،را قبول کند

را  یاجسام ارض رشود و تا حدی استقرامیانجام اجرام سماویه 

کنیم، اثر تربیت بر تمام اجسام از قبیل نباتات و جمادات نگاه می

 ،قطعیة شود. پس بعد از تجربو حیوانات به طور قطعی دیده می

 کمالات روحانیة که سلسلما مجبوریم که این امر را قبول کنیم 

تردید نقش نفوس بی ،کندو نور دل و ذهن تا حدی پیشرفت می

نورانیه در آن وجود دارد. شریعت غرا بخاطر همین نفوذ به طور 

اده قرار د لازم را فرشتگانة استعاره بین خداوند و رسولانش واسط

است و ایمان آوردن بر آن از نیازهای دین گردانده شده است. 

سبب نادانی فاسد مانند دین آریه یا برهمو این ه مانی که بمرد
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کور سبب ه آنها عجله کردند و ب ،اندالهی را درک نکردهة فلسف

به تعلیم فرقانی  ،پر بودند ازش و کینه که دلهایشان چشمی

فرشتگان ة اعتراض کردند که بین خداوند و پیامبرانش واسط

گمان نکردند که قانون  الزامی است و این امر را درک نکردند و

مبنی بر همین روش  ،زمین جاری است رویتربیت خداوند متعال 

 است.

نازل  هایرش روی آنان های هندووان که چهار ویدطبق گفته

قوای بدنی خود محتاج تاثیرات  یبرای سلامت ایشان گردد، آیا

که بدون نور آفتاب  ندقادر بود ایشان؟ آیا نداجرام سماویه نبود

خ قطعی د؟ پاسنصدا را بشنو ،د؟ یا بدون بادنتنها با نور چشم ببین

محتاج تربیت و تکمیل اجرام  ایشاناین است که هرگز. بلکه 

درمورد فرشتگان کجا انکار  در این . وید هندووانندسماویه بود

تمام وسائل را اهمیت دادند و تا اینچنین ورزیده است بلکه آنان 

آنان را برابر به خداوند متعال قرار ة اغراق کردند که درج حدی

ندازید که چه قدر پرستش از یاوید ب اند. نگاهی به یک رگداده

اجرام سماویه و عناصر وجود دارد و برای مدح و تمجید آنان 

و مورد  هاز آنان مناجات کرد یو با آه و زار ه شدهها پر کردصفحه

س بلکه نفو انجام ندادی اینچنین اما شریعت فرقان ،قبول نشد

 ،نورانی که با اجرام سماوی یا عناصر یا دخان اینطور وابسته است
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ها موسوم تنها با اسم فرشتگان و جن ،طوری که جان با بدن دارد

کرده است یا همان فرشتگان نورانی که مقامشان بر ستاره و سیاره

را اینچنین واسطه بین ذات پاکش و پیامبران  های منور است و

قرار نداده است که به سبب آن فرشتگان را با اختیار گمان کرده 

همانند  ،شود بلکه آنها را به نسبت خود اینگونه توصیف کرده است

جان به دست زنده است و آن زنده هر طوری از آن چیزی چیز بی

بخواهد استفاده کند. بر مبنای  همین در جاهای مختلف قرآن 

چون ،های اجسام اسم فرشتگان اطلاق شده استهکریم بر تمام ذر

شنوند و همان کاری انجام میصدای خداوند را می،تمام ذرات

دهند که حکمش صادر شده باشد به طور مثال تحولی که در بدن 

های تمام ذره ،شودانسان یا به طرف مرض یا سلامتی ایجاد می

 زند.می های خداوند جلو یا عقب قدماین مواد موافق خواسته

ها که وقتی این وسیله رده شوداکنون با چشم باز باید نگاه ک

چه نوعی شرک قرار  ،اندرا قبول داریم که در قرآن کریم ذکر شده

بلکه این  ،گرددشود و در شان قدرت خداوند کدام فرقی ایجاد می

ها اسرار معرفت و دقایق هستند که در تمام صفحات قانون گفته

مدیریت قدرت  ،شوند و به سبب انکار اینیده میقدرت رقم شده د

وقتی  شود و نه خدایی خداوند اداره شود.کامل خداوند اثبات نمی

هر ذره تبدیل به فرشته شده و در اقتدایی آن نباشد تا آن زمان 
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برای شود؟ کسی چطور این کارخانه موافق خواستارش اداره می

سبب قانون روحانی ه نیز اینکه ب ،ما مفهومش را آشکار کند

ای بر شان قدرت خداوند مختص به فرشتگان سماوی هیچ لکه

اما واقعیت این است که مخالفین ما مانند مردم  ،شودایجاد نمی

جا کردند که بنای آن با بینی اعتراضات بیدین آریه بخاطر کم

خودشان وجود دارد و ناحق به ة حواشی مشتمل بر شرک در خان

 را به شکل باطل فکر کردند.عالی ان حقانیت بینی خودشسبب کم

 چشم بد اندیش که برکنده باد

 عیب نماید هنرش در نظر

که از لحاظ شریعت اسلامی  باشید داشتهیاد هم باید را این 

 خواص فرشتگان از خواص بشر بیشتر نیست بلکه خواصة درج

 دنشان برای قانونه بواند و وسیلبرترالملایکه  الناس از خواص

کند بلکه از روی جسمانی یا روحانی بر برتری آنان دلالت نمی

 انددر کار موکل شدهفرمان قرآن کریم آنان به عنوان خدمتگار 

َوََفرماید طوری که خداوند متعال می مْسَ َالشََّ َلكَُمُ رَ َسَخََّ وَ
یعنی آن خدایی که خورشید و ماه برای خدمت شما  ۱القَْمَرََ

ة نام ،برکرده است به طور مثال باید نگاه کنیم که یک نامه مسخر
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آیا از این امر اثبات  .رساندشاه را به استان کشوری یا استاندار می

از آن  ،بر که بین شاه و استاندار واسطه بودشود که آن نامهمی

استاندار افضل است؟ پس بدانید که همین مثال برای آن وسایلی 

روحانی و طبق دستور قادر مطلق پیامی را  در قانون جسمانی و

رساند و مشغول به کار هستند. خداوند متعال در به زمین می

قرآن کریم به صراحت فرموده است که هر چیزی  دجاهای متعد

تمام آن چیزها منحصر  ،که در زمین و آسمان آفریده شده است

انسان اند و اند یعنی فقط برای سود انسان آفریده شدهبه انسان

خود اعلی و ارفع و مخدوم است که برای خدمتش این ة در مرتب

 فرمایدطوری که می ،اندچیزها مشغول

َوََ رََلكَُمَُاللََّيلَْ َسَخََّ َوَ َدائبَِيِْ َالقَْمَرَ مْسََوَ رََلكَُمَُالشََّ وََسَخََّ
ََ.الََّهارََ َكَُِّ َمِنْ لُْْمُوهَُ وَآتاَكُمْ

َ
َسَأ وا وَإِنَْ مَا َلََ نعِْمَةََ تَعُدَُّ ِ الَلََّ

َ ۱تُُصُْوهَا ِىٱهُوَ اَفََِِلَََّ رضَِْٱخَلَقََلكَُمَمََّ
َ
يعًاَلْْ خورشید و  .۲جََِ

زنند یعنی به اعتبار ماه را برای شما تسخیر کرده و همیشه دور می

خاصیت کنند مثلا کیفیت و خاصیت در یک حال توقف نمی

 است،های پاییز در ماه بهار ست از خاصیتی کهآفتاب در ماه 

خورشید و ماه در حال گردش هستند  اینچنینپس  دارد. تفاوت
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آید و گاهی فصل پاییز. گاهی و به سبب گردش آنان فصل بهار می

آیند و گاهی خواص مخالف از آنان به وقوع می ویژههای خاصیت

شوند. بعد فرمودند که روز و شب را برای شما مسخر آشکار می

دند که فطرت شما خواستار کرده است و شما را وسایلی داده ش

بود یعنی تمام چیزهای داده شدند که محتاج آنان بودید و اگر 

توانید  نمی ،های خداوند را به شمار بیآوریدخواهید نعمتمی

شمار کنید. وی همان خدای است که تمام چیزها روی زمین قرار 

دیگری خداوند ة سپس در آی .برای سود شما آفریده است ،دارند

نسٱلقََدَْخَلقَْناََماید فرمی حْسَنَِفََِِانََلِْْ
َ
یعنی ما انسان را ۱تَقْوِيمٍََأ

غایت اعتدال آفریدیم و وی در این صفت اعتدال از تمام ة از درج

نَّاَإَِمخلوق دیگر احسن و افضل است و به مقام دیگر فرماید که 
رضَِْ

َ
مَاوَاتَِوَالْْ َالسَّ مَانةَََعََلَ

َ
نَْيََمِْلنْهََاَعَرَضْناََالْْ

َ
َأ بيََْ

َ
باَلَِفَأ وَالِْْ
جَهُولًََ نسَْانَُإِنَّهَُكََنََظَلوُمًاَ الِْْ وحََََلهََاَ شْفَقْنََمِنهَْاَ

َ
یعنی ما امانت ۲وَأ

خویش را که منظور از آن در عشق و محبت الهی مبتلا شده 

تمام فرشتگان و تمام مخلوق زمین و  کردن است،اطاعت کامل 

 .الجثه بودند که به ظاهر چیزهای عظیم یمکردها مطرح بر کوه

اما تمام این چیزها از حمل این امانت انکار ورزیدند و با دید 
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چون انسان حامل . اما انسان آن را برداشت، عظمتش ترسیدند

بر نفس خویش در راه  تواندمی یکی اینکه وی بود. ویژگی این دو

تواند در وی می دومین ویژگی این که ،کندظلم خداوند متعال 

ای رسد که غیرالله را کلا فراموش محبت خداوند متعال به درجه

َکند. بعد در جای دیگر فرماید که  َإنِِِّ َرَبُّكََللِمَْلََئكَِةِ َقاَلَ إِذْ
اَمِنَْطِيٍَ يْتهَُُوَنَفَخْتَُفِيهَِمِنَْرُوحَِِفَقَعُواَلََََُخَالِقٌَبشًَََ فَإِذَاَسَوَّ

َإبليسََ ھمالمَلَئكةَُکََُّ فَسَجَدَََسَاجِدِينََ  یزمان آن ۱ أجََعونََإلََّ

به « تو مظهر اتمش هستی»را به خاطر سپارید وقتی خدای تو

خواهم آفرید و وقتی وی  انسان را از گِلفرشتگان فرمود که من 

آنوقت  اندازم،خودم در آن میرا به اعتدال کمال آفرینم و از روح 

سار کمال در خدمتش مشغول یعنی با انک ،شما وی را سجده کنید

کنید. کنید که گوی وی را سجده میخدمت  شوید و اینچنین

تمام فرشتگان پیش انسان کامل به سجده فرو رفتند اما شیطان 

از این سعادت محروم گشت. باید دانست که فرمان سجده متعلق 

به آن زمان نیست وقتی حضرت آدم متولد گردید بلکه فرشتگان 

انیت واقعی انسة ان داده شد که وقتی انسانی به رتبرا جداگانه فرم

رسد و اعتدال انسانی را به دست آورد و روح خداوند متعال  فرا

آنوقت پیش آن کامل سجده کنید یعنی با  ،در وی سکنی گزید
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انوار آسمانی بر وی نزول کنید و بر وی درود بفرستید. پس این 

میشه با بندگان اشاره به آن قانون قدیمی است که خداوند ه

وقتی شخصی اعتدال روحانی را در زمانی  .برگزیده روا داشته است

شود یعنی آورد و روح خداوند در وجودش معمور میبه دست می

رسد. آن وقت بقا بالله میة شود و به درجاز نفس خویش فنا می

شود گرچه فرشتگان در نزول فرشتگان به طور خاص شروع می

اما این  مشغول اند،ک برای کمک و خدمتش سلو های اولیهراه

ة ن اتم و اکمل است که حکم سجده دارد و از واژانچنآنزول 

خداوند روشن کرده است که فرشتگان از انسان کامل  ،سجده

شاهی پیش انسان کامل ة زیرا آنان مانند خدم .افضل نیستند

همینطور خداوند متعال در  دهند.های تعظیم انجام میسجده

های لطیف و انسان کامل را به اشارهة سوره الشمس مرتب

برتری او بر تمام ساکنین زمین و آسمان بیان فرموده  ،استعارات

َوضَُحَاهَا فرمایدگونه که می .است مْسِ َإِذَاَ . وَالشَّ وَالقَْمَرِ
هَا . تلَََهَا َجَلََّ َإِذَا َيَغْشَاهَا . وَالَّهَارِ َإِذَا يلِْ

َوَمَاَ . وَاللَّ مَاءِ وَالسَّ
طَحَاهَاَ. ابَناَهََ رضَِْوَمَاَ

َ
اهَا . وَالْْ سَوَّ فجُُورهََاَ . وَنَفْسٍَوَمَاَ لهَْمَهَاَ

َ
فَأ

هَا . وَتَقْوَاهَا َزَكََّّ َمَن فلْحََ
َ
َأ اهَاَوََ . قدَْ َدَسَّ َمَن َخَابَ بتََْ . قدَْ كَذَّ
شْقَاهَا . ثَمُودَُبطَِغْوَاهَا

َ
َ . إِذَِانبعََثََأ ِ َناَقةَََاللََّ ِ فَقَالََلهَُمَْرسَُولَُاللََّ

َبذَِنبِهِمَْ . وسَُقْياَهَا َرَبُّهُم َعَليَهِْمْ َفدََمْدَمَ َفَعَقَرُوهَا بوُهُ فكََذَّ



  توضیح مرام 

3۹ 

اهَا َعُقْبَاهَا . فَسَوَّ َيَََافُ سوگند به خورشید و نورش و ۱َ وَلََ

روز  کند و سوگند بهسوگند به ماه وقتی از خورشید اقتدا می

کند و سوگند به شبی که کلا تاریک وقتی نورش را آشکار می

باشد و سوگند به زمین و کسی که او را پهن کرده است و سوگند 

به نفس انسان و کسی که او را جمیع کمالات از اعتدال کامل و 

 ده است بلکهکروضع استقامت بخشیده است و از کمال محروم ن

در  ،اندسوگندهای قبلی ذکر شدهتمام کمالات متفرقه در ضمن 

و نفس انسان کامل اینگونه شده که کمال  استکردهذاتش جمع 

خورشید و نورش در ذاتش دارد و خواص ماه هم در وجودش 

تواند از دیگران کسب فیض کند و میوجود دارد چون وی می

و خواص روز که از نور کسی به طور استعاره جذب نور کند تواند 

وجود انسان قرار دارد طوری که مردمانی که در نور  روشن هم در

دهند همینگونه کشند و کار خودشان را انجام میروز زحمت می

نماید از اقتدای های سلوک را اختیار میکسانی که طالب حق و راه

دهند و وی مانند انسان کامل به راحتی مهمات دینیه را انجام می

و تمام خاصیت روز در درونش  پاکیزگی درونی را آشکار کند ،روز
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انسان کامل با شب تاریک مشابهت دارد و این که به سبب  ۱دارد

غایت از طرف خداوند متعال به دست ة انقطاع و تبتل از درج

بازهم گاهی به سبب حکمت و مصلحت الهی به طرف  ،دارد

های که برای شود یعنی حقآرزوهای ظلمانی نفس متوجه می

مخالف نورانیت و مزاحم  ،د و به نظر ظاهرانانسان واجب شده

طوری که خوردن و نوشیدن و خوابیدن و حق  .شوندمعلوم می

آورد و برای ها، تمام این حق را به جای میزن و التفات به بچه

                                                   
خورشید به سبب حکمت کامله الهی هفت صد و بیست و سه تعینات ۱ 

دهد و تاثیرات گوناگون بر های گونان تغییر میدارد و خودش را به شکل

داده شده و در واقع یکشنبه اندازد و به سبب هر شکلی نامی بهش دنیا می

های شنبه وغیره به سبب تعیینات و لوازم و تاثیرات اسم و دوشنبه و سه

ملحوظ نداشته شود و  ذهناند و اگر لوازم خاصه موقع گفتن در خورشید

فقط مجرد اسم یا درمورد اطلاع وضیعت نام برده شود آن موقع خورشید 

قامات خورشید را در ذهن ملحوظ گوییم اما وقتی خواص و تاثیرات و ممی

بریم آن وقت گاهی روز و گاهی شب و گاهی یکشنبه و گاهی داشته نام می

دوشنبه و گاهی سانون و گاهی بهادون وگاهی اسوج و گاهی کاتک می

اند. نفس انسان هم به اعتبار های خورشیدگوییم. البته تمام اینها اسم

های مختلف موسوم ناگون به اسمتعیینات و اوقات و مقامات و وضیعت گو

شود گاهی اماره و گاهی لوامه و گاهی شود گاهی نفس زکیه خوانده میمی

مطمئنه. غرض این هم به اندازه خورشید اسم دارد و از ترس طولانی شدن 

 منه موضوع بیان این قدر کافی است.
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مدت کوتاه این تاریکی را برای خودش دوست دارد به سبب این 

ه این کنیست که وی واقعا به تاریکی میل دارد بلکه به خاطر 

کند تا از تعب و خداوند متعال توجه او را به این طرف مبذول می

زحمت روحانی آرام بگیرد و دوباره برای مجاهدات شاقه آماده 

 شود طوری که شعر کسی است:

 چشم شهباز کار دانان شکار

 از بهر کشادن ست گر دوخته اند

کوفت خاطر و ة پس همینطور مردم کامل وقتی در زمان غلب

گیرند، آن زمان گدازش و غم، کمی تمتع از حظوظ نفسانیه می

ه شود و ببدن ناتوان برای رفاقت روح از سر نو قوی و نیرومند می

نمود و ما سوا های بزرگ را طی میخاطر محجوبیت اندک مرتبه

در نفس انسانی، خواص دقیقه از شب و دیگر وجود دارد که آنها 

بینی طبعیت دریافت نموده است، را علم هیئت و نجوم و باریک

همینطور نفس انسان کامل با آسمان شباهت دارد. به طور مثال 

شود. ستون آسمان این قدر وسعت دارد که با هیچ چیز پر نمی

غایت در وجود های بیبزرگان وسعتة همینطور نفس ناطق

ها معارف و حقایق خودشان دارد و باوجود به دست آوردن هزار

زند و طوری که ستون آسمان پر از با ماعرفناک می ةبازهم نعر

ستارگان روشن است، همینطور اعضای روشن در وجودش نهاده 
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شوند. شده اند که مانند ستارگان آسمان آشکارا دیده می

همینطور نفس انسان کامل با زمین شباهت کامل دارد طوری که 

کاشته  یاول و عالی خاصیت دارد که وقتی تخمة خاک درج

شود و بعد از تمام مراحل شود و بعدش قلبه و آبیاری میمی

های دیگر، محصول هزار درجه بهتر کشاورزی، آن خاک از خاک

های دیگر شیرین و اش از لحاظ طعم از میوهآورد و نیز میوهمی

باشد. همینطور حال مزه و کیفیتش بی نهایت اعلی میخوش

تورات خداوندی نفس انسان کامل است که با تخم کاری دس

کنند و های عمل صالحه رشد میطراوت به دست آورده، نهال

شود که هر بیننده به مزه مینهایت شیرین و خوشاش بیمیوه

ند. خواسبب یاد قدرت خداوند متعال سبحان الله سبحان الله می

اهَاپس این آیه  گوید که انسان کامل به وضوح می ۱وَنَفْسٍَوَمَاَسَوََّ

معنا و کیفیت در ذات خود یک عالم است و تمام صفات از لحاظ 

و ویژگی و خواص از عالم کبیر به طور اجمال در ذاتش وجود 

دارد و طوری که خداوند متعال از صفات شمس تا زمین که محل 

سکونت ما است. خواص تمام چیزها به طور اشاره بیان فرموده 

ر انسان است. یعنی به طور سوگند ذکر کرده است، بعدش ذک

کامل کرده است تا معلوم شود که نفس انسان کامل مجموع تمام 
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کمالات متفرقه است و چیزهای پیشین که سوگندشان خورده 

است، به طور جداگانه وجود دارد. و اگر این گفته بشود که چرا 

خداوند متعال از مخلوقش که جلوی خداوند هیچ ارزشی ندارند، 

ست که در تمام قرآن کریم عادت سوگند خورده است؟ پاسخ این ا

عام و سنت خداوند است که وی برای حقانیت و اثبات امور نظری 

دهد که اثبات وضوح و روشن خواص ارجاع اینچنین امور می

خودشان دارند طوری که در این هیچ شکی وجود ندارد که آفتاب 

هست و نورش هم وجود دارد و ماه هم هست و ماه از آفتاب نور 

بینند و شب هم تمام د و روز روشن را تمام کسانی میگیرمی

کنند و ستون آسمان جلوی چشم تمام افراد است کسانی نگاه می

و خود زمین محل سکونت تمام انسان است. اکنون تمام این 

های روشن دارند که ها وجود واضح خودشان دارند و خواصچیز

نین چیز تواند اعتراض کند و نفس انسان اینچهیچ کس نمی

شوند. برخی پنهانی است که خود در وجودش صدها نزاع برپا می

کنند که نفس یعنی روح انسان چیز ها این امر را باور نمیفرقه

دایم و مستقل است که بعد از جدایی بدن باقی بماند و مردمانی 

که معتقد بقا و اثبات این اند، آنان هم استعداد باطینش را آنچنان 

ند که باید کنند و برخی این قدر گمان کردند که کنتکریم نمی

ما فقط مانند حیوانات برای خوردن و آسایش نفسانی به دنیا آمده

ایم، آنان نابلد هستند که نفس انسان چه قدر نیروی از نوع برتر 
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و قوی در وجودش دارد و اگر به طرف کسب کمالات توجه کند 

عالم مانند دایره محیط و در زمان اندک بر کمالات و فضایل تمام 

مبارکه درمورد نفس انسان ة شود. پس خداوند متعال در این آیمی

اول وی برای  بی نهایتش داده است.ة و بعد ثبوت خواص فاضل

برگرداندن تفکرات خواص خورشید و ماه وغیره بیان کرده، سپس 

به طرف انسان اشاره نموده است که وی جامع تمام کمالات 

درحالیکه در نفس انسان کمالات و خاصیت فوق متفرقه است و 

العاده وجود دارد که در اجرام سماوی و ارضی به طور متفرق 

شود که نسبت به کامل غایت میة وجود دارد و این نادانی از درج

اینچنین شان و مستجمع کمالات متفرقه گمان کرده شود که 

م خواص هیچ ارزشی ندارد که بعد از مرگ باقی بماند یعنی تما

در اشیای مشهود و محسوس وجود دارد که شما از وجود مستقل 

کنید و حتی یک کور با حس کردن نور، وجود ایشان انکار نمی

کند در نفس انسان باهم وجود دارند. پس چرا از آفتاب را باور می

کنید. آیا این ممکن قایم بالذات و جاودانی وجود نفس انکار می

ود ارزشی ندارد و خواص تمام موجودات است که چیزی در ذات خ

در ذاتش دارد و اینجا روش سوگند خوردن را خداوند دوست 

رود. بنابراین داشته است که قسم جانشین شهادت به شمار می

حکام مجازی وقتیکه گواهان دیگر وجود ندارد، بر قسم اکتفا 

گیرند، چنانکه دو آن چنان بهره میة کند و از قسم یک مرتبمی
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واه باشد. پس عقلا و عرفا و از لحاظ قانونی و شریعت، قسم گ

شود. پس اینجا خداوند متعال قسم را به جانشین شاهد گمان می

جای شاهد قرار داده است. پس قول خداوند متعال که سوگند به 

خورشید و نورش دراصل معنایی اخذ شده دارد که خورشید و 

لذات در نفس انسان نورش شاهد موجود حال بالذات و قایم با

است. چون خواص گرم و نور در خورشید وجود دارد. همین 

خواص در ذات انسان به اضافه وجود دارد. نور مکاشفات و گرمی 

توجه در نفوس کامله وجود دارد و عجایبش از خورشید و نورش 

بیشتر است. پس خورشید موجود بالذات است و نفس انسان که 

بیشتر، چرا موجودبالذات نخواهد  مانندش در خواص است بلکه

بود؟ همین طور قول خداوند که سوگند به ماه وقتی از خورشید 

اقتدا کند، معنای مرادی این است که ماه به سبب خاصیتش از 

 کند، شاهد حال موجودگیرد و از آن استفاده میخورشید نور می

 یدبالذات و قایم بالذات بر نفس انسان است. زیرا ماه از خورش

اکتساب نور کند، همین طور نفس انسان که مستعد و طالب حق 

است از اقتدای انسان دیگر که انسان کامل است از نورش سهمی 

 ،ه ماهشود بلکه نسبت بگیرد. و از فیض باطنیش مستفیض میمی

کند. چون ماه بعد از اخذ نور، نور را ترک بیشتر استفاده می

کند. پس این در اکتساب نور یکند اما این هیچ وقت ترک نممی

بر ماه غلبه دارد و خواص دیگر ماه در ذات خود دارد، در آن 
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بالذات و قایم بالذات تسلیم کنیم و از وجود  صورت ماه را موجود

مستقل انسان انکار کلی کرده شود. بنابراین خداوند متعال چیزها 

 ورا با سوگند انسان ذکر کرده است به سبب خواص خود شاهد 

ناطق قرار داده به این طرف توجه مبذول کرده است که نفس 

انسان به طور حتم وجود دارد و همین طور در قرآن کریم از 

چیزهای دیگر قسم خورده است. همه جا منظور از قسم همین 

مدعا و مقصود است تا امور بدیهه که همرنگ اسرار خفیه اند به 

 ن است که برای موجودطور شاهد ارایه کند. اما اینجا سوال ای

ها ارایه شده اند، بالذات شدن نفس انسان مدارکی در ضمن قسم

ها در نفس انسان به طور بدیهی کجا قرار خواص آن مدارک

رسد. دهند و چطور این امر که واقعا وجود دارند، به اثبات میمی

 بعدی فرموده استة برای رفع ابهام این خداوند متعال در آی

لهَْمَهََ
َ
َوَتَقْوَاهَافَأ َفُجُورهََا هَا .ا َزَكََّّ َمَن فلْحََ

َ
َأ َمَنَ .قدَْ َخَابَ وَقَدْ

اهَا یعنی خداوند متعال با آفرینش انسان هر دو راه ظلمت و ۱دَسَّ

نورانیت و بیابان و سرسبز را برای انسان گشوده است. هر کس 

کند، آن وقت که راه ظلمت و فجور یعنی بدفعلی را انتخاب می

شود تا اینکه شباهتش مانند وی را به حد کمال آن راه رسانده می

بدفعلی و افکار فاسد شود و ما سوا معصیت و شب تاریک می
                                                   

 ۱۱الی  ۹الشمس:۱ 
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یابد و مثل همین همنشین را دوست دارد و هیچگاه سرور نمی

های مناسبِ حال طبیعت پسندند و الهامکارهای اینگونه را می

شود یعنی همه وقت فکر بدفعلی و فاسد در ذهنش وارد بدش می

شود و اگر راه شود، هیچگاه فکر خوب در دلش ایجاد نمیمی

نماید. آنوقت الهامی که نورش را ی را اختیار مینورانی پرهیز کار

کند یعنی خداوند متعال نور دهد، ازش راهنمایی میتقویت می

کمال ة دلش را که مانند تخم وجود دارد با الهام خاص به درج

بخشد. آن وقت وی رساند و آتش مکاشفات روشن را تجلی میمی

که  کنده باور میبا دیدن نور افروزان و با آزمایش خاصیتش افاض

ماهیت آفتاب و ماه در وجودش وجود دارد و مانند وسعت و بلندی 

من انشراح صدر و بلند ة و پر از ستارگان بودن آسمان در سین

همتی و در دل و ذهنم انبار قوای روشن وجود دارد که مانند 

ستارگان روشن است. آن وقت برای درک این امر اثبات خارجی 

زد و دل اثبات کامل از درونش جوش میة چشمنیاز ندارد بلکه 

کند. اگر این سوال مطرح شود که به طور اش را سیراب میتشنه

سلوک، چرا خواص نفسانی مشاهده شود؟ در پاسخش خدواند 

هَافرماید. متعال می فلْحَََمَنَزَكََّّ
َ
اهَا .قدََْأ یعنی  ۱وَقدََْخَابََمَنَدَسَّ

کلا از اخلاق کریهه و رذیل  کسی که نفس خود را تزکیه کرده و
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دست کشیده فرمان خداوند متعال را اقتدا کرد. آن به منظورش 

خواهد رسید و نفس خویش مانند عالم صغیر مجموع کمالات 

کند. اما کسی که نفس خود را پاک نکرد بلکه در متفرقه نگاه می

جا انداخت، وی از این مقصود نامراد خواهد ماند. آرزوهای بی

این سخنرانی این است که بدون شک کمالات گوناگون در  برآورد

نفس انسان وجود دارند که در تمام عالم هم وجود دارند و برای 

قانون ة باور کردن آنها، این راه مستقیم است که انسان به اراد

س نفة نفس توجه کند. چون در حال تزکیة الهی به طرف تزکی

لیقین حقانیت کمالات ا نه تنها علم الیقین بلکه به طور حق

شود. بعد از این خداوند متعال به طور مثال ذکر مخفیه آشکار می

فرماید: آنها به سبب سرکشی جبلی، نبی زمان قوم ثمود کرده می

را تکذیب کردند و برای تکذیب این یک شقی از بین آنها جلو 

آمد. رسول آن زمان به آنها گفت که شتر خداوند متعال و جای 

نش را تعرض نکنید. اما آنها گوش ندادند و شتر را پی آب خورد

کردند و در پاداش این خداوند برای آنها مرگ تعیین کرد و آنها 

 اعتنایی فرمودرا به خاک یکسان کرد و خداوند از این امر، کلا بی

 روند، این یک مثال لطیفکه بعد از آنان زن بیوه و بچگان کجا می

الله مشابهت داده  ناقةانسان را به است که خداوند متعال نفس 

است. مراد این است که نفس انسان به خاطر این آفریده شده تا 

الله انجام دهد. وقتی در مقام فنا فی الله برسد آن وقت  ناقةکار 



  توضیح مرام 

4۹ 

شود. پس آن نفس پرست که از حق رو خداوند بر او سوار می

ند شما مان کند، به آنها به طور تهدید و انذار گفت کهگردانی می

یاد الهی و معارف الهی ة قوم ثمود، مقام آب خوردن که چشم

بندید و نه تنها الله بر آن موقوف است را می ناقةاست و حیات 

ای هاندازید بلکه در فکر پی کردنش هستید تا او از راهبند می

خداوند متعال بیکار بماند. پس اگر خیر خواه خودتان هستید، در 

جا بر او توقف نکنید و به سبب آرزوهای بی آنصورت آب حیات

ا الله که به شم ناقةدهید و اش نکنید. اگر این کار را انجام میپی

میرد و شما مانند ها میبرای سواری داده شده است، به سبب زخم

شوید و در آتش انداخته کار قطع میچوب خشک و آدم بی

 کنددگان رحم نمیشوید و بعد از مرگ شما، خداوند به بازمانمی

معصیت و بدکاری شما، آنها را در پیش خواهد آمد و ة بلکه نتیج

بینید بلکه عیال خویش نه تنها مرگی به سبب اعمال خویش می

 را نابود خواهند کرد.

ها به وضوح اثبات شده است که خداوند متعال انسان از این آیه

گان گان و ستاررا از تمام مخلوق، بهتر و افضل آفریده است و فرشت

و اجرام دیگر وغیره هر دو یعنی برای انسان و خداوند متعال 

وسطی آنها دال بر ة دهند. واسطبعنوان وسیله کارها انجام می

افضلیت آنها نیست و آنها به سبب واسطه شدن انسان را هیچ 
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بخشند، بلکه این امر باعث سربلندی آنها است که تکریمی نمی

اند، در حال خدمت اند. در واقع آنها خادماین نوع مخلوق شریف 

الله چه رحمةنه مخدوم. در این مورد حضرت سعدی شیرازی 

 خوب فرموده است:

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکاراند

 تا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری

 این همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نه بری

گویم که کنم و میاکنون به طرف موضوع گذشته عود می

فقط یک نوع مقام و درجه « طوری که قبلا گفتم»فرشتگان خدا 

ندارند و نه کار یک نوع بهشان سپرده شده است، بلکه هر فرشته 

برای انجام کارهای جداگانه تعیین شده است. هر چه قدر انقلاب 

ز نیروی مکمن سرزد بینید یا هر چه او تغیرات در جهان می

رسند، شود یا هر چه قدر ارواح و اجسام به کمالات مطلوب میمی

تاثیر سماوی بر آنها در کار است و گاهی یک فرشته به 

اندازد. به طور مثال استعدادهای گوناگون تاثیر جداگانه می

ته روشن وابسة الشان است و به ستار جبراییل یک فرشته عظیم

اند. موافق خدماتش که گون بهش سپرده شدهاست و کارهای گونا
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شوند. پس آن فرشته بر تمام افراد نزول از نور آن ستاره گرفته می

باید به خاطر داشته »شود کند که از وحی الهی مشرف میمی

 «.باشد که کیفیت نزول به معنایی تاثیر است، نه واقعی

 به تاثیر نزولش طبق استعدادها و ظروف گوناگونة اما دایر

بزرگ از تاثیر ة شود. اما دایرهای کوچک و بزرگ منقسم میشکل

روحانی اش متعلق به وحی حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه 

وسلم نسبت دارد. به خاطر همین سبب معارف و حقایق و کمالات 

حکمت و بلاغت در قرآن شریف به طور اتم و اکمل وجود دارد. 

بی دیگر نداده شده است و این هم بلند به هیچ کتاة این قدر رتب

که « طوری که قبلا به این طرف اشاره کردیم»در خاطر باشد 

تاثیر هر فرشته بر انسان از دو نوع است. اول همان تاثیری که که 

های مختلف تاثیر در حالت رحم از حکم خداوند متعال بر تخم

اندازد. دوم آن که هنگام آمادگی وجود برای تکمیل شدن می

کند. آن تاثیر دوم وقتی ستعدادهای مخفی آن وجود کمک میا

شود به خاطر نبی یا ولی کامل باشد، آن به اسم وحی موسوم می

شود که وقتی یک نفس مستعد به سبب کمال نور و اینطور می

صمیمی برقرار ة ایمان و نور محبت خویش با مبدا فیوض رابط

 شود.آنبتش میکند و محبت زندگی بخش خداوند پرتوه محمی

شود. این در واقع همان زمان انسان را برای جلو رفتن مقدور می
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خداوند متعال در حالت رحم انداخته ة تاثیر پنهانی است که فرشت

بود. سپس وقتی انسان به سبب جذابیت تاثیر اول، این مقام را به 

ازد. اندآورد بعد همان فرشته از سر نو تاثیر پر از نور میدست می

ما اینطور نیست که از خودش بلکه به عنوان خادم وسطی و مانند ا

کشد و به طرف دیگر آب گذر است که آب را از یک طرف می

کند بعد رساند. نور فیض خداوند متعال را در خود جذب میمی

ای که انسان خود را به سبب اقتران محبتین نزد آب در آن لحظه

فیض وحی را درونش  گزارد،همان لحظهالقدس میگذر روح 

نورانی خودش بر همان ة ریزد یا اینطور باشد که جبرائیل سایمی

انداخت، آن دل مستعد انداخته یک عکس از خود در درونش می

ای که در آسمان مستقرش است و نامش جبرائیل وقت فرشته

است و اسم عکس هم جبرائیل است یا مثلا اسم آن فرشته روح 

شود. این طور هم روح القدس نهاده میالقدس است و اسم عکس 

 ةرود بلکه عکسش در آئیننیست که فرشته در داخل انسان می

 ةکند، به طور مثال وقتی شما یک آئیندل انسان نفوذ پیدا می

در  آئینهة مصفی جلوی رخ بگذارید، صورت عکس شما طبق انداز

 شود که رخ شما از گردن قطعشود، اینجوری نمیآن نمودار می

گیرد جای شود بلکه همان جا قرار میشده و جداگانه دیده می

شود و هر جا عکس به یک مقدار که هست، تنها عکسش دیده می

قلب حجمش عوض ة شود بلکه طبق وسعت آئیندیده نمی
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آرسی ة خواهید که عکس خودت در آئینشود. مثلا اگر میمی

 در ببینید، این نوعی آئینه است که حجمش خیلی کوچک و

شود. اما از انگشتر مرصع است، در آن عکس صورت دیده می

خواهید که شود، اما اگر میحجم اصلیش خیلی کوچک دیده می

بزرگ ببینید که برای انعکاس رخ شما اکتفا ة رخ خود را در آئین

شود. همین واقعی دیده میة کند و تمام اعضا و نقش به اندازمی

د و بر اندازولی ادنی هم تاثیر می مثال تاثیر جبرائیل است که بر

وسلم همان جبرائیل تاثیر واله دل خاتم الانبیا صلی الله علیه

اندازد. اما بین این هر دو وحی، فرقی موافق آئینه آرسی و می

بزرگ است. اگرچه ظاهرا صورت جبرائیل همان است، اما ة آئین

ینجا و اماده قابله مطابق هر جا وسعت و پاکیزگی یک نوع نیست 

ام. این برای اظهار این است که اختلاف تاثیر ذکر واژه صاف کرده

جبرائیلی نه تنها درمورد کمیت بلکه درمورد کیفیت هم است، 

یعنی پاکیزگی دل شرط انعکاس است و تمام افرادی ملهمین به 

ها به صافی بینید تمام آئینهیک درجه قرار ندارد طوری که می

ه ها اینقدر شفاف و مصفی هستند کآئینه یک نوع نیستند، بعضی

دهند. بعضی این قدر مکدر و همان گونه رخ بیننده را نشان می

کثیف و آلوده و پر از دود هستند که عکس در آنها واضح نیست، 

برخی این قدر خراب هستند که اگر هر دو لب در آنها دیده 

رت وشود اگر بینی دیده شد، درآنصشوند و بینی دیده نمیمی
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های دل است و شود. پس همین حالت آئینهها دیده نمیچشم

نهایت مصفی باشد در آن انعکاس مصفی دیده باشد و دلی که بی

شود. اما این کسی که مکدر باشد در آن همان قدر مکدر دیده می

 الهو پاکیزگی در صورت اکمل و اتم دل پیامبراکرم صلی الله علیه

 کیزگی هیچ دلی دیگر ندارد.وسلم را باشد و این نوع پا

این جا ذکر این نکته هم الزامی است که خداوند متعال علت 

اند، هر وقت وی العلل است و با وجودش تمام وجودها وابسته

دهد، جنبشی یا حرکتی برای ایجاد امر مربیانه و قاهرانه انجام می

اگر آن حرکتی به صورت اکمل و اتم باشد در آنصورت آن حرکتی 

لزم جمیع موجودات باشد. اگر از لحاظ برخی شیوه یا حرکت مست

د. شوجزئی باشد موافق آن حرکتی در برخی اجزای عالم ایجاد می

ای که باخداوند متعال دارند با در واقع تمام مخلوق و عالم رابطه

همان رابطه مشابه است که بدن با جان دارد و همانگونه که تمام 

باشد و طوری که روح تعظیم اعضای بدن زیر دست روح می

کند و همین نسبت بین خداوند کند همانگونه آن تعظیم میمی

و مخلوقش وجود دارد. اگرچه من مانند صاحب فصوص نسبت به 

گویم که خلق الاشیا و هو عینها اما این حضرت واجب وجود نمی

گویم خلق الاشیا و هو کعینها. هذا العالم کصرح به طور حتم می

العظمی یجری تحتها و یفعل ما یرید  ةماءالطاقن قواریر و ممرد م
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کانها هو یحسبون الشمس والقمر و النجوم قاصرة  یخیل فی عیون

 موثرات بذاتها ولا موثر الا هو.

حکیم مطلق این راز سر به مهر را بر من آشکار کرده است که 

ا عالعلل واقتمام عالم با جمیع اجزای خود برای انجام کارهای علل

مانند همان اعضا است که خودبخود قرار ندارند بلکه تمام وقت از 

گیرد، طوری که تمام قوایی بدنی به سبب روح روح اعظم قوت می

قرار دارند و این عالمی که به طور عوض اعضا برای وجود اعظم 

شوند که گویی نور رخش است است. برخی چیزها در اینطور می

روند و برخی اش به کار میوافق ارادهکه به طور ظاهری و باطنی م

اند که گویی دستشان و برخی پاهایش و برخی مانند نفس اینطور

اند. غرض این مجموع عالم به عنوان اندام برای خداوند متعال  وی

است و تمام رونقی آن اندام و تمام حیاتش به سبب روح اعظم 

ن قیوم است و برایش قیوم است و هر حرکت ارادی که در ذات آ

شود، همان حرکتی در تمام یا بعضی اعضای آن اندام ایجاد می

 شود.طبق تقاضای آن ذات قیوم ایجاد می

م توانیبالا به طور تخیلی، ما میة نشان دادن عکسی از منظر

فرض کنیم که قیوم العالمین اینگونه وجودی است که برایش 

ه خارج از منتها دست و پا، هر عضو به فراوان وجود دارد کبی

منتها است و مانند تندوی آن وجود شمار و عرض و طولش بی
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ها هم دارد که دور تمام هستی گسترش دارند و اعظم سیم

دهند و همان اعضای هستند که به الفاظ عملیات کش را انجام می

گویند. وقتی عالم قیوم حرکت جزئی یا کلی انجام دیگر عالم می

حرکتی در اعضا هم، امر لزومی  دهد با همزمان ایجاد شدنمی

اش به سبب همین اعضا ظهور خواهد کرد، نه که به است و اراده

روش دیگر. پس این مثال ساده برای امور روحانی است که گفته 

خداوند متعال و مقصود ة شده، هر عضو مخلوق تابع اراد

نماید و به سبب اطاعتی از اش را در رخ خادمانه اظهار میپنهانی

اش محو شده است و این اطاعت آنگونه نیست ه کمال در ارادهدرج

که قیامش تنها به سبب دولت یا به زور به عمل آمد. بنابراین 

تمام چیزها به طرف خداوند متعال کش مقناطیسی دارد، هر ذره 

شود. طوری که اعضای بالطبع به طرف خداوند خم شده معلوم می

اند. در واقع  خم شدهمختلف از یک وجود به طرف آن وجود 

همین واقعیت است و این هم راست است که این تمام عالم به 

طور اعضا برای وجود اعظم است و به همین سبب او قیوم العالم 

شود. چون طوری که جان برای بدنش قیوم است، خوانده می

همان گانه وی قیوم برای تمام مخلوق است، اگر اینطور نشود 

 شود.یتمام عالم دگرگون م
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آن قیوم خواه ظاهری باشد یا باطنی، دینی یا دنیوی ة هر اراد

ای وجود ندارد یابد و هیچ ارادهبه توسط همین مخلوق ظهور می

که بدون این وسایط بر زمین آشکار بشود. همین قانون قدرت از 

آغاز به صورت منظم ادامه یافته است. اما به فکر کسانی جای 

رسد، ری به توسط ابرها به زمین میتعجب است که باران ظاه

کنند و خودبخود بدون بخار آبدار را ضروری گمان میة وسیل

دانند. اما باران الهامی را که به قدرت، باران از ابر را محال می

بارد، توسط ابر ملایک که عندالشرع الزامی است دلهایی پاکیزه می

خداوند  ند کهگویکنند و میعقلی تمسخر میعلیه آن به سبب بی

تواند الهام نازل کند. آنان معتقد ملایک نمیة متعال بدون واسط

باد، گوش کردن صدا خلاف قانون قدرت ة هستند که بدون واسط

است، اما بادی که به طور روحانی صدای خداوند متعال را به دل 

خبر هستند. آنان این رساند از همان قانون قدرت بیملهمان می

ارند که برای بینانی چشمان ظاهری، نور آفتاب امر را قبول د

باشد، اما آنان نیاز نور آسمان برای چشمان روحانی را الزامی می

 قبول ندارند.

اکنون درمورد این قانون معلوم شده است که این عالم با تمام 

قوای ظاهری و باطنی برای حضرت واجب الوجود کابرد اعضا 

حل و مقام خود کار اعضا را انجام دهد و تمام چیزها بر مانجام می
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خداوند متعال به توسط همان اعضا به ظهور ة دهد و هر ارادمی

شود. پس اکنون ای بدون این وسایط آشکار نمیآید، هیچ ارادهمی

باید دانست که وحی خداوند متعال که بر بندگان پاک نازل 

داده جبرائیل در شریعت اسلام مورد مهمی قرار ة گردد، واسطمی

شده است و قبول داشته شده است، این واسطه مبنی بر همان 

ایم. شرح آن این است که موافق فلسفه است که ما ذکر کرده

قانون قدرت ذکر شده، این امر هم مهم است که برای القا وحی 

روحانی و الهامی ة یا نیرو برای عطای وحی، مخلوقی که اراد

و کاری مانند عضو کند،  خداوند متعال را بمنصه ظهور بیاورد

های بدنی انجام دهد طوری که برای ایفای ارادهخدمت انجام می

دهد. پس همان عضوی است که به الفاظ دیگر جبرائیل می

موسوم شده است که به سبب پیروی حرکت آن وجود اعظم، واقعا 

مانند عضو بدون توقف به حرکتی درآمد، یعنی وقتی خداوند 

کند آنوقت حبت کننده، با محبت رجوع میمتعال به طرف دل م

طبق قاعده مزبور، جبرائیل را هم که با خداوند مانند باد نفس یا 

کند یا اینطور گفته نور چشم نسبت دارد، همان طرف حرکت می

شود که با جنبش خداوند متعال، آن هم بدون هیچگانه اختیار و 

سبب جنبش بدون اراده همانطور به جنبش درآمد مانندی که به 

آید، وقتی نور جبرائیلی به سبب اصل، سایه هم به حرکتی در می

آید، آن وقت همان کش و تحریک و نفحه نورانی به حرکت در می
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لحظه یک سایه عکس که باید موسوم به روح القدس کرده شود 

شود. علامت لازم برای صدق در دل محب صادق نقش می

ی شنیدن صدای خداوند شود، آن وقت این نیرو برامحبتش می

دهد. کار چشمان برای دیدن متعال کاربرد گوش انجام می

دهد، برای جاری شدن الهامش بر زبان، نقش عجائیبش انجام می

کند که چرخ زبان را به شدت بر خط الهام حرارت محرکی ایفا می

کند و تا وقتیکه این نیرو پیدا نشود تا آنزمان دل انسان جاری می

باشد که از موتور راه باشد و زبان مثل آن قطار میمی مانند کور

آهن جداگانه ایستاده است. اما یادتان باشد که این نیرو که به 

اسم روح القدس موسوم است در هر دل به طور یکسان ایجاد 

د، باششود، بلکه طوری که محبت انسان کامل یا ناقص مینمی

 اندازد.می آن بر او تاثیرة نور جبرائیلی طبق انداز

این هم باید در نظر گرفته باشد که این نیروی روح القدس به  

سبب آمیزش هر دو محبت در دل انسان از پرتوه جبرائیل ایجاد 

شود، برای همان وجود این امر لزومی ندارد که انسان همه می

 کشفی بیند. بلکه تمامة وقت کلام خداوند را گوش کند یا منظر

برای به دست آوردن انوار سماوی هستند یا اینها اسباب اساسی 

اینطور بگویید که این نور روحانی برای دید چشمان روحانی یا 

های روحانی از طرف باد روحانی برای رساندن صدا به گوش
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خداوند است. این امر بدیهی است که تا وقتیکه که چیزی جلوی 

ه ا وقتیکقرار ندارد، تنها نور نمی تواند چیزی را نشان بدهد و ت

کلام از دهن متکلم خارج نشود، تنها باد نمی تواند صدا را به 

گوش برساند. پس این نور و باد موید آسمانی برای حواس روحانی 

اند، طوری که برای چشمان ظاهری نور آفتاب و باد بخشیده شده

 باریة ظاهری برای گوش مقرر ساخته است و وقتی ارادلة را وسی

شود که کلام خودش را به دل ملهم مایل میتعالی به این طرف 

خویش برساند و همان لحظه با حرکت متکلمانه برای القا نور 

جبرائیلی، موج نور یا موج باد یا برای حرکت زبان ملهم، موج 

شود و به سبب آن تموج یا حرارت بلا توقف آن حرارت ایجاد می

ن دای آشود یا صکلام، جلوی چشمان به صورت نوشته آشکار می

شود و حواس رسد یا الهامی بر زبان جاری میبه گوشش می

شود و روحانی یا نور روحانی قبل از الهام به صورت نیرو داده می

شود تا قبل از نزول الهام، این هر دو نیرو به خاطر این داده می

استعدادی برای قبول الهام پیدا شود. چون اگر الهامی به آن 

ل ملهم از حواس روحانی محروم است یا نور صورت نازل گردد که د

روح القدس به چشم دل نرسیده باشد، در آنصورت وی الهام را با 

کدام چشمان نور پاک نگاه کند. پس به سبب همین نیاز این هر دو 

شوند.بینندگان گرامی با بررسی این متوجه نیرو به ملهمین داده می

 ه نوع است.خواهند شد که در ضمن وحی، کار جبرائیل س
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اول این که وقتی نطفه برای اینچنین شخصی در رحم ریخته 

شود و خداوند متعال فطرتش را به سبب تقاضای رحمانیت می

خواهد فطرت خویش که در آن دخالت انسان وجود ندارد، می

ندازد، انور جبرائیل در حالت نطفه میة ملهمانه بسازد و بر آن سای

از طرف خداوند متعال خاصیت آن وقت فطرت اینچنین شخصی 

 آورد.کند و حواس الهامی به دست میالهامی پیدا می

 ةکار دوم جبرائیل این است که وقتی محبت بنده زیر سای

گیرد، آن وقت به سبب حرکت مربیانه محبت خداوند قرار می

خداوند متعال، حرکتی در نور جبرائیلی ایجاد شده، آن نوری بر 

یعنی عکس آن نور وقتی بر دل آن صادق  کنددل صادق القا می

از آن به صورت عکس جبرائیل در آن وجود ایجاد ة افتد، سایمی

دهد و به صورت صفت شود و کار نور یا باد یا گرما انجام میمی

گیرد، یک سرش از آن در وجود الهامیه در وجود ملهم قرار می

شود و شود و سر دومش در دل ملهم داخل میجبرائیل غرق می

 شود.به الفاظ دیگر آن را روح القدس یا عکس وی گفته می

کار سوم جبرائیل این است که وقتی کلامی از طرف خداوند 

شود و کند، آنوقت به شکل باد درآمده موجی ایجاد میظهور می

رساند یا به شکل نور افروخته های دل میکلامش را به گوش
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ت محرکه سرعت گرفته آورد یا به شکل حرارجلوی چشمانش می

 کند.الهام را بر زبانش جاری می

در این جا گمان آن کسانی را حل کنم که در شک مبتلا 

اند که الهامات و مکاشفات اولیا و انبیا را نسبت به مردم دیگر شده

چه خاصیت است؟ چون اگر امور غیبیه بر انبیاء و اولیاء آشکار 

وند بلکه برخی فاسقان و ششود و بر مردم دیگر هم آشکار میمی

مردم بد فطرت و برخی  بینند.بدکاران هم خواب صادقانه می

کنند که در اخیر تحقق شیطان مکاشفات خودشان بیان می

یابند. پس همراه کسانی که خودشان را نبی یا آدم مرتبه بلند می

 معروفکنند، آدم اوباش که مبتلا در کارهای بد و گمان می

انبیا و اولیا کدام برتری در این امر دارند؟ من  هستند در آنصورت

گویم که درواقع این سوال کیفیت اصلی دارد تا در پاسخ این می

آنجا درست است و چهل و ششمین قسمتی از نور جبرائیل در 

تمام جهان گسترش یافته است که آدم فاسق و فاجر از آن سهمی 

ردم که برخی گیرند. من تا این حدی یقین دارم و تجربه کمی

اوقات زن فاحشه و از گروه جنده باشد و تمام جوانی در کارهای 

بیند. تعجب این بدی گذاشته است، گاهی خواب صادقانه را می

است که این چنین زنی شبی در حالت باده به سر و آشنا به بر 

بیند. اما یادتان باشد که باشد، آن شب هم رویای صادقانه میمی
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چون نور جبرائیلی مانند آفتاب پایگاه مرکزی  باید اینطور شود

اندازد و است، بر تمام عالم معموره حسب استعداد خود تاثیر می

هیچ نفس بشر در جهان اینچنین نیست که کلا تاریک باشد. 

حداقل محبت ادنی به وطن اصلی و محبوب واقعی در سرشت او 

نوع انسان وجود دارد. در این صورت لزومی دارد که بر تمام بنی 

حتی به مجانین آنها، تاثیر جبرائیل باشد و درحقیت اینطور 

گوید گاهی اوقات هست. چون جنات را عوام الناس مجذوب می

ای از نور به آیند و ذرهبه سبب انقطاع، زیر نور جبرائیل می

افتد و به سبب آن تصرفات مخفی خداوند چشمان باطنی می

ا مکاشفات و خواب های اینچنین کند اممتعال را کم کم نگاه می

بیند و در شان بلند آنان تغییری ایجاد نبوت و ولایت صدمه نمی

دهد چون درمیان شود و هیچ التباس متحیر کننده رخ نمینمی

العقل درک کند و آن  آنان چنان فرقی وجود دارد که هر سلیم

خواص و عام در کیفیت و ة این است که بین خواب و مکاشف

تصال و انفصال هرگز مساوی نیستند، کسانی که بندگان کمیت ا

خاص خداوند متعال هستند آنان به طور خارق عادت سهمی از 

ها که به آنان داده گیرند و اهل دنیا در آن نعمتنعمت غیبی می

اند، اینگونه مشارکت دارند طوری که از گنج شاه یک فقیر شده

شود و شارکت گمان میگیرد و به سبب آن ممی گر درمیدریوزه

واضح است که به سبب این مشارکت کوچک هیچ گونه کسری 
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ر شود و اگشود و نه شان فقیر بلند میدر شان پادشاه ایجاد نمی

یک ذره تعمق کنید که کرم شب تاب با آفتاب این گانه مشارکت 

. گیرددارد و آیا به سبب آن مشارکت از ناموس آفتاب سهمی می

د که تمام برتری به اعتبار مقام بلند و از روی پس در خاطر باش

ا شود. و اینطور نیست که بکمیت و کیفیت حاصل شود، پیدا می

عالم بشود یا دفعتا القای مصرع ة شناسایی یک واژه کسی هم پای

شاعران بزرگ شود. از مثال مشارکت ذره، هیچ نوع ة هم پای

 جهان حکومتحکمت یا دولت خالی نیست. اگر پادشاهی بر تمام 

ها خویش به همسر و بچهة کند، همانگونه یک کارمند به خیممی

حاکم است. و تا جای که این امر است که چرا خداوند بین نیک 

بخت و بدبخت مشارکت قرار داده است و به طور تخم بر گروه 

غافلین سهمی از غیب داده شوند. پاسخ این است که برای اتهام 

شراکت تخمی هر منکر، شاهد احوال  و اتمام حجت تا به سبب

استعداد خود ة این امور در دایرة وقتی وی نمون کاملان بشود،

 ةکند و از زبان کاملان شنیده باشد و به سبب جلومشاهده می

کوچک برایش امکان پذیر نیست که با صدق دل امور الهامی را 

غیر ممکن گمان کند. پس به سبب داشتن نمونه از خاصیت 

گیرد و به سبب آن ت در درونش زیر اتهام خداوند قرار میروحانی

های امروزه گمان شود. طوری که آریهوی در حالت انکار گرفته می

کنند که خداوند دفعتا بعد از نزول چهار وید، در الهام را کاملا می
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بسته است. اما قانون خداوند به ایشان ملزم قرار داده است، چون 

کنند که تا اکنون غیبیه را مشاهده می انکشافاتة آنان سلسل

 بینند.جاری است و بعضی از فاسقان بین آنان خواب صادق می

پس این امر آشکار است که آن خداوند که فاسقان و دنیا پرستان 

را در این زمان از نزول فیض روحانی خویش محروم نساخته است 

د کنمیو باوجود فقدان کامل ایشان، رشحات فیض بر آنان نازل 

 هایو کسانی که بندگان نیک خداوند هستند و طبق خواسته

کنند و به خداوند مناسبت اکمل و اتم دارند، آیا خداوند عمل می

کنند؟ سری در مشارکت تخمی خداوند بر آنان چیزی نازل نمی

این است که هر فردی خواه فاسق و بدکار و کافر باشد، به سبب 

ند وی را برای مرگ در جهان این مشارکت درک کند که خداو

نفرستاده است بلکه در درونش راه پیشرفت نهاده است و وی را 

تواند جلوتر قدم بنهد تخمی به طور نمود داده است و در آن می

و فطرتا از خوان نعمت خداوند محروم نگشته است. بلی اگر عمدا 

 بی راهی از نوری که درونش نهاده شده را اختیار نماید و آن را

های نجات را عمدا ترک کند. غیر فعال کرده محروم شوید و راه

پس این فعالیت عمدی خودش است و از فرجام آن را خودش 

 تحمل خواهد کرد.




